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اين گمان هميشه با من بود كه مشهد الرضا به خاطر 
شرايط مذهبى اش، آميخته با رسم و رسومات آيينى 
جان  در  مذهبى  مناسبات  دليل  همين  به  و  است 
زندگى  تاروپود  در  و  كرده  نفوذ  آدم هايش  كلام  و 
روز  اما همين چند  است.  تنيده شده  آن ها  روزمره  
از شمالى ترين جاده كشور برمى گشتم  پيش، وقتى 
صداى محرم را شنيدم؛ صدايى كه نه در بلندگوهاى 
و  روزانه  گفتار  از  بلكه  مذهبى،  هيئات  و  مساجد 
مى رسيد. گوش  به  مردم  روزمره  گفت وشنودهاى 

سراسر  در  سرزمين،  اين  مردم  مذهبى  علقه هاى 
بروز  و  نمود  مردم  زندگى  در  ميهنمان  جغرافياى 
شيعيان،  مذهبى  مناسبت هاى  ميان  در  اما  دارد. 
زندگى  روال  بر  همه  از  بيش  محرم  و  رمضان 
و  محرم  انگار  مى گذارد.  تأثير  شيعيان  روزمره 
اين گونه  كه  دارند  برادرى  پيوند  هم  با  رمضان 
اندازه گيرى  بازار زندگى شان را با آن  مردم كوچه و 
مى كنند: «سه روز مانده به محرم. دو روز مانده به 

رمضان...»
كه  است  هنرمندى  است.  رمضان  دلداده  محرم 
از  تصويرى  بكشد  رخ  به  را  زبر دستى اش  بى آنكه 
دل  و  مى كند  حك  آدم ها  چشم  پيش  را   «قدر» 
شايد  كه  آنجا  مى برد  «يس»  سر خط  نقطه  به  را 
عالم قلب  در  خدا  سخن  آغاز  «حسين»  بريده  سر 

 باشد.
محرم تنها يك واژه نيست بلكه يك فرهنگ است كه 
در ادبيات و در قالب واژه ها ظهور مى كند نويسندگان 
در بستر آن واژه سرايى مى كنند. شايد همين دليلى 
چرخش  با  هم طراز  بازار  و  كوچه  مردم  كه  باشد 
زمين و گردش فصول، با آن اخت مى شوند و از آن 
تغيير  آمدنش  با  را  روزگارشان  و حال  مى كنند  ياد 

مى دهند.
ديگر،  نسل  به  نسلى  از  و  پشت  به  پشت  آدم ها 
دوست داشتن هايشان را براى هم به ارث مى  گذارند. 
كه  فهميد  خلقت  آغاز  نقطه  همان  از  آدمى  گويى 
مى ماند.  باقى  او  از  كه  است  خاطره اى  تنها  عشق 
عشق  از  بخشى  نيست  تاريخ  از  بخشى  تنها  كربلا 
و  نيست  بريدن  دل  هست.  هم  داشتن  دوست   و 
است  عشق  اسارت  آغاز  كربلا  است.  بستن  دل 
تكرار  چنان  را  آن  كه  بعدى  نسل هاى  براى 
زندگى  بارها  لحظه اش  هر  در  گويى  كه  كردند 

كرده اند.
گوش  به  محرم  آمدن  با  روزها  اين  كه  صداهايى 
كه  باشد  اجدادمان  صداى  همان  شايد  مى رسد 
يادگار  به  را  زمين  و  زبان  و  هويت  و  تاريخ  ميراث 
بر شانه هاى همان هايى  گذاشتند. علم هاى عزادارى 
شده  طراحى  پرچم ها  بر  تصويرشان  كه  مى چرخد 
سينه  به  گويان  «يا حسين»  كه  دست هايى  است. 
مى خورند قرن ها پيش «يا على» گويان در هم حلقه 
مى رسد  گوش  به  روزها  اين  كه  صداهايى  شده اند. 
صداى مردمى است كه قرن ها محرم به زندگى شان 
معنى بخشيده است و آن ها هويت مذهبى آميخته با 
تاريخ را در كلام و زندگى شان حفظ كرده اند و زنده 

داشته اند. نگاه 
مذهبى  هويت  با  را  خود  زندگى  زمين  ايران  زنان 
خود عجين شده مى دانند و طى ساليان دراز هميشه 
مراسم  برگزارى  پس  از  داشته اند.  محترم  را  محرم 
محرم در طول ساليان، اكنون محرم و مراسم مرتبط 
با آن به بخشى جدايى ناپذير از زندگى آن ها تبديل 
شده است و محرم تا هميشه قسمت مهمى در تقويم 

آن هاست./ زندگى 

تنها  كه  نوجوانى ام  سال هاى  خاطراتم ،  لابه لاى 
سرگرمى ام كنجكاوى در كتابخانه پدرم بود. سال هاى 
اول انقلاب و جنگ و سوگ دائمى سيا وشان سرزمينم 
با  «سووشون» و «به كى سلام كنم» همراه شد. هر چه 
جلال روح سركش ادبيات بود، سيمين پختگى و دانش 
هم زمان  را  سياسى  و  اجتماعى  تحولات  به  اشراف  و 
زرىِ  ناتركيده  بغض هاى  چقدر  مى داند  خدا  داشت. 
بودم در دوازده سالگى. روزهاى  را گريسته  سووشون 
تنهايى ، كه پدران به جنگ مى رفتند و مادران از صبح 
تا شب سر كار بودند ، ما هم نمى دانستيم به كى سلام 
كنيم ، تپاندن روزنامه ها در جوراب هاى دستباف را چه 
كسى بهتر از ما درك مى كرد در زمستان هاى جنگ ؟ 
خودمان  دور  سرگردانى»   جزيره   » در  وقتى  بعد ها 
چرخيديم فكر نمى كرديم كه سيمين خانم «ساربان 
سرگردان» را به سراغمان بفرستد. سر خورده و گيج 
ديديم  ناگاه  به  و  نديديم  را  مقابل  سرگردان»  «كوه 

بانوى ادبيات معاصر خاموشى گزيد.
فروغ برايمان پرى غمگين قصه ها بود. مى خواستيم » 
با  را  تنهايى هايمان  سردِ»  «فصل  و  بياوريم»  ايمان 
كترى هايى  و  نفتى  بخارى هاى  كنار  كنيم ،  تجربه  او 
بود و چاى هاى جوشيده كه در فنجان ها ،  كه رويش 
فقط انگشتانمان را گرم مى كرد و زمستان ، سال ها در 
پتو هايى كه به دورمان پيچيده بوديم رخنه كرده بود و 
شاعره در سى و دو سالگى رفته بود ، پر از شورِ زندگى يا 

«عصيان » يا «اسيرِ » «ديوار» .
از  فارغ  را  ما  ترقى  گلى  پراكنده»  «خاطرات  چقدر 

« دو دنيا» به «خواب زمستانى» برد. چه نثر ساده و 
خودمانى و صميمانه و دلنشينى دارد ، پر از زندگى و 
احساس ، كه اگر نبود «درختان گلابى » نمى روييدند. 
از  منظره»  «دو  غزاله  ادريسى» هاى  ى  «خانه  از 

ديديم. را  تهران»  «شبهاى 
مادر بودم كه زويا پيرزاد را با «چراغ ها را من خاموش 
مى  كنم» چراغ دلمان را روشن كرد. كه هنوز ادبيات 
هرچند  مى بيند.  خود  به  جديد  مادران  فارسى ، 
مى نوشت كه « عادت مى كنيم» اما هم ما مى دانستيم 
به  نمى توان  را  خرمالو»  «طعم گس  كه  هم خودش 

گذاشت. وا  عادت 
مانند يك «كولى كنار آتش» در شب هاى بى دوست ، 
غرق»  «اهل  و  مى شديم  روانى پور  منيرو  همنشين 
بوديم در صفاى دل دريايى اش كه به شوخى انگار « دل 

فولاد» نام نهاده بود.
اگر چه به دليل مشكلات عديده چاپ و نشر كتاب و 
شمارگان پايين نسبت به جمعيت باسواد و فرهيخته و 
فرهنگى به لحاظ كميت در تنگنا بوده ايم اما به لحاظ 
تنوع عناوين در حد انتظار و به لحاظ ارزيابى كيفى دهك 
صدر جدول ، بالاتر از استاندارد تعريف شده براى جامعه 
در حال توسعه قرار داريم ، در حالت خوش بينانه به نظر 
مى رسد فرصتى مساوى و عادلانه در ادبيات معاصر ايران ، 
براى حضور زنان به وجود آمده تا شرايطى پديد آيد كه 
زنان امكان درخشيدن در اين حوزه را بيابند به گونه اى 
كه اكنون داستان نويسى ، رمان ، فيلمنامه و شعر بدون 

ادبيات زنانه ، حتما نيمه اى كم دارد./

ادبيات زنانه ما

آزاده آرین
فعال فرهنگی

حمیده وحیدی
دبیر ویژه نامه

محرم و رمضان
 از يك دل اند

عشق  هاى ماندگار
شيميايى  جانباز  كاظم نژاد  هادى  مرداد   28 دوشنبه 
رفقاى  به  مشهد  مدارس  نمونه   معلم  سال  چهار  و 
با  «شهربانو»  شماره  سومين  در  پيوست.  شهيدش 
برشى  و   داشتيم  گفت وگويى  ايشان  همسر  مهرى  نفيسه 
كوتاه از زندگى عاشقانه آن ها را به تصوير كشيديم. موسسه 
گرامى  را  بزرگوار  شهيد  اين  خاطره  و  ياد  شهرآرا  فرهنگى 

آرزومند است. براى همسرش صبر جميل  و  مى دارد 

تصوير اولين بانوى اسير ايرانى (خديجه مير شكار) با پيگيرى هاى  مجموعه شهربانو توسط معاونت 
فرهنگى شهردارى در 2 خيابان مشهد  نصب شد
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بسيارى از زبان  شناسان بر اين باورند كه زبان در ذات خود 
به تبعيض جنسيت آميخته نبوده و ويژگى هاى مربوط به 
يك جنسيت خاص را منعكس نمى كند. فتوحى در توضيح 
چنين ادعايى، ميان دو مفهوم «جنس» و «جنسيت» تمايز 
قائل مى شود. در تعريف او، هنگامى كه از «جنس» سخن 
مى رود، منظور ويژگى هاى زيست شناختى و فيزيولوژيك 
زن و مرد است و «جنسيت» به تفاوت هاى موجود  در 
بنابراين  بازمى گردد.  مردان  و  زنان  اجتماعى  نقش هاى 
هنگامى كه از «زنانه» يا «مردانه» بودن يك امر سخن 
مى رود، مقصود جنسيت و مجموعه نقش ها، فعاليت ها و 
رفتارهايى است كه جامعه براى دو جنس «زن» و «مرد» 
تعيين مى كند. با آنكه تعيين جنس در زنان و مردان به 
سادگى صورت مى پذيرد، اما تمايز جنسيت امرى پيچيده 
و چندلايه است و مؤلفه هاى متعددى در تعيين آن نقش 
و  واژگانى  عناصر  «وجود  كه  آنجايى  از  مى كنند.  ايفا 
دستورى مذكر و مؤنث در يك زبان، نتيجه قرارداد زبانى 
و برخاسته از فرهنگ و ارزش هاى زبانى و ذهنيت يك 
قوم است»، هنوز ماهيت زبان جنسى و زبان جنسيتى به 
روشنى مشخص نيست و با وجود چنين ابهامى، همچنان 
مى توان تفاوت هاى درخور توجهى را از مقايسه نوشتار 
در سطح  كه  تفاوت هايى  آورد.  به دست  مردان  و  زنان 
ساختارهاى زبانى اتفاق مى افتند و به ذات زبان تعلقى 
ندارند. او با اين استدلال وجود «زبان زنان» را نفى مى كند 

و از وجود «گفتار زنانه» سخن به ميان مى آورد.
در تأييد گفتار زنانه، ويژگى هاى متعددى در نوشتار زنان 
بازنمايى مى شود. از جمله اين ويژگى ها پاى بندى بيشتر 
زنان به زبان معيار و پيروى از اصول آن است. فتوحى در 

توضيح اين رفتار از حساسيت زنان به موقعيت اجتماعى 
خود مى گويد كه به روى آوردن آنان به الگوهاى رسمى تر 
او،  عقيده  به  مى شود.  منجر  زبان  معتبرتر  گونه هاى  و 
حساسيت زنان، به دليل پايين تر بودن احساس امنيت 
آنان به هنگام گفتار است. از آنجايى كه آنان گفتار خود را 
كم ارزش تلقى مى كنند، همواره نگران اين موضوع هستند 
كه منتقدانى بر آنان خرده بگيرند و بنابراين در مقايسه 
با مردان، در استفاده از زبان، رويكرد محافظه كارانه ترى را 

پيش مى گيرند.
معناى  به  زنانه،  سبك  همان  يا  و  زنانه نويسى  سبك 
است.  زنانه  تجربه  و  نگاه  دريچه  از  ادبيات  به  پرداختن 
و در  زنانه  فرم و محتوايى  آفرينش مدام  بر  سبكى كه 
«يعنى  ديگر،  عبارت  به  مى ورزد.  اصرار  مردان  با  تمايز 
روحيات خاص  و  و حالات  از مسائل، مشكلات  نوشتن 
زنان»؛ تجاربى كه زنان به دليل زيست متفاوت خود آن ها 
را از سر مى گذراند و مردان به دليل فقدان زيستى آن، 
قادر به تجربه و نگارش آنان نيستند. قاعدگى، باردارى، 
مادرانگى و يا حتى سقط جنين را مى توان از جمله اين 
تجارب دانست. به باور فتوحى «چنين مضامينى صرفا به 
ادبيات زنانه تعلق دارد و غلبه اين موضوعات در نوشتار، 
سبك را زنانه مى كند». زندگى پر از اندوه و رنج و ستم 
زنان ايران در «شهرى چون بهشت» اثر سيمين دانشور، 
«دختر  در  زايمان  و  باردارى  مضامين  با  داستان هايى 
حاجى آقا» اثر زهرا كدخدايان و يا داستان هاى عاشقانه 
از جمله  روانى پور،  منيرو  اثر  غم انگيز عشق»  در «قصه 
نمونه هايى است كه او از آن ها نام مى برد.بر بسيارى از 
داستان هاى نويسندگان زن، به گونه اى اغراق آميز نگاهى 

ضد مردان حاكم بوده است. شخصيت هاى مرد اين گونه از داستان ها، 
همواره به يكى از دو كفه  خوب مطلق و بد مطلق (با سنگينى كفه  بد) 
تعلق دارند و به ندرت به انسان هاى معمولى شباهت پيدا مى كنند. 
بى وفايى  چون  ويژگى هايى  مردانى،  چنين  توصيف  در  فتوحى 
يا خيانت، حسادت يا غيرت،  خشونت و بى عرضگى. را به عنوان 
ويژگى هاى پر تكرار اين آثار برمى شمارد. نويسندگان زن بسيارى نيز 
وجود دارند كه آثارشان در حمايت از زنان و حقوق آنان نيست و صرفا 
به واسطه  ابراز شعور و خصلت هاى زنانه در راستاى سبك زنانه قرار 
گرفته اند. نمايش چنين دنيايى ديگر خاص زنان نيست و نويسندگان 
مرد بسيارى نيز توانسته اند آن را به تصوير بكشند. جلال آل احمد در 
داستان  هاى كوتاه «بچه مردم» و «لاك صورتى»، عباس معروفى در 
دو رمان «پيكر فرهاد» و «سال بلوا» و جعفر مدرس صادقى در «توپ 
شبانه»، از جمله كسانى هستند كه به عقيده او توانسته اند تجربه هاى 

زنان را به نگارش درآورند.
گفتار زنانه در سطح آوايى، عمدتا داراى لحنى عاطفى و كشش هاى نرم 
است. لحنى احساساتى، مؤدبانه، منفعل و خجول كه از درون مايه اى 
مبتنى بر خودكم بينى و اعتماد به نفس پايين نشئت مى گيرد. در 
سطح واژگان نيز، مى توان واژه ها، تعابير و اصطلاحاتى را برشمارد كه در 
نوشتار زنان كاربرد و تكرار بيشترى دارند. به عقيده او گستره  واژگانى 
زنان بيشتر از مردان است و زنان در توصيف يك پديده خاص از طيف 
متنوعى از واژگان استفاده مى كنند. به طور مثال، زنان در استفاده از 
رنگ ها، قادرند آن ها را با جزئيات و دقيق نام گذارى كنند و مثلا در 
توصيف رنگ سبز، از توصيفات متنوعى همچون سبز ارتشى، سبز 
چمنى، سبز سيدى، سبز لجنى و يا سبز پسته اى استفاده مى كنند، 
حال آنكه مردان اين گونه نيستند. يكى از تمايزهاى اساسى نوشتار زنانه 
و مردانه در كاربرد دشنام ها و نفرين ها نمايان مى شود. دشنام زنان و 
مردان به دليل آنكه بازتابى از «قدرت، روحيات، نگرش ها و عواطف 
خاص هر جنس است» با يكديگر تفاوت هايى اساسى دارد. زنان از آن رو 
كه در باور عموم از قدرت كمترى برخوردارند، بيشتر «نفرين مى كنند» 
و كلامشان با «تمنا» و «دعا» پيوند خورده است. اما مردان به دليل 
برترى و برخوردارى از قدرت، دشنام هايى را در قالب صفاتى ناپسند به 
يكديگر نسبت مى دهند. از آنجايى كه زبان معيار زبان اقتدار و اعتبار 
است، «امروزه دختران ميل دارند در زبان مانند پسرها سخن بگويند 
و كنش هاى آن ها را انجام دهند و اين امر ناشى از ميل به حركت به 

سوى معيارهاى زبانى و تمايل براى پذيرفته شدن در جمع است.»
تمايزهاى ساختارى زبان مردان و زنان به ويژگى هاى مذكور ختم 
نمى شود و در سطوح متعدد ديگرى، از جمله سطح نحوى و ساختار 
جملات، سطح بلاغى و استفاده از صناعات و غيره ادامه پيدا مى كند. 
بررسى  مى كند،  پيدا  اهميت  مفاهيم  اين  بررسى  با  كه  اما چيزى 
ادبيات زنانه در مقايسه به آن است. زنان بسيارى در دهه هاى اخير 
به قلمروى نويسندگى و سبك زنانه ورود پيدا كرده اند، اما آنچه كه با 
بررسى آثار آنان به دست مى آيد، اولويت محتوا و چه نوشتن بر فرم 
و چگونه نوشتن است. به اعتقاد فتوحى، عمده نوشتار نويسندگان زن 
ايرانى، همواره در حال پرداختن به مصائب، مشكلات و محدوديت هاى 
احساس  آنان  ادبى متمايز در  به سوى ساختار  ميلى  و  زنان است 
نمى شود. به باور او اگر نويسندگان زن ايرانى در شكل و ساختار خود 
از تنوعى درخور توجه برخوردار نشوند، از آنان اثرى به يادگار باقى 

نخواهد ماند./

زبان همواره در تعامل با ایدئولوژی است؛ علاوه بر اینکه آن را بازتاب می دهد، بر 
روی آن تأثیر می گذارد و خود تحت تأثیر آن، دچار دگرگونی می شود و ایدئولوژی، 
مجموعه ای از باورها، عقاید و ارزش های نظام مندی است که در میان اعضای یک 
گروه اجتماعی اشتراك دارد. این نظام باورها، نه تنها در «محتوا»ی کلام بلکه در 
«فرم» آن نیز نمود پیدا می کند. به عبارت دیگر، «چه گفتن» و «چگونه گفتن» را 
تحت سیطره  خود در می آورد. بر همین اساس، بسیاری در پی ردیابی و شناخت 
ایدئولوژی در سبک سخن هستند. بنابراین هنگامی که از «سبک زنانه» سخن 
می گوییم، مقصود سبکی است که «از چشم انداز باورها و عقاید مربوط به موقعیت 
اجتماعی و حقوق زن» سخن می گوید. محمود فتوحی، دکترای زبان و ادبیات، در 
کتاب «سبک شناسی؛ رویکردها، نظریه ها و روش ها»، در بررسی سبک زنانه، دو 
دیدگاه کلی را مدنظر قرار می دهد؛ نخست، نسبت جنسیت و ذات زبان و دیگری، سرشت نوشتار زنانه، 

مسائل و خصوصیات زنان و بازتاب هویت زنانه در ادبیات زنان.

 شهریار 
عماد پورشهریاری
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توضيح اين رفتار از حساسيت زنان به موقعيت اجتماعى 
خود مى گويد كه به روى آوردن آنان به الگوهاى رسمى تر 
او،  عقيده  به  مى شود.  منجر  زبان  معتبرتر  گونه هاى  و 

می گوییم، مقصود سبکی است که «از چشم انداز باورها و عقاید مربوط به موقعیت 
اجتماعی و حقوق زن» سخن می گوید. محمود فتوحی، دکترای زبان و ادبیات، در 
کتاب «سبک شناسی؛ رویکردها، نظریه ها و روش ها»، در بررسی سبک زنانه، دو 
دیدگاه کلی را مدنظر قرار می دهد؛ نخست، نسبت جنسیت و ذات زبان و دیگری، سرشت نوشتار زنانه، 

تجاربی 
که زنان به 
دلیل زیست 
متفاوت خود 
آن ها را از سر 
می گذراند 
و مردان به 
دلیل فقدان 
زیستی آن، 
قادر به تجربه 
و نگارش آنان 
نیستند.
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نخست مطرح بودن اين خطه به عنوان پايگاهى مهم در زمينه 
اديبان  آن ها  بين  در  كه  خاندان هايى  وجود  و  شاعرى  و  شعر 
اديب پرور  كه  خانواده هايى  وجود  قطعا  داشتند.  حضور  شعرا  و 
پرورش  در  مهمى  تأثير  بوده اند  شاعرى  و  شعر  مشوق  و  بوده 

است. داشته  ادبى  استعدادهاى 
 دوم وجود انجمن هاى ادبى كه محل آمد و شد شاعران بود. از 
جمله انجمن هاى قديمى مى توان به اصحاب سراچه اشاره نمود. 
يكى از قديمى ترين انجمن هاى ادبى شهر مشهد كه پايه گذاران 
آن از علما و ادباى مشهور خراسان بودند، اصحاب سراچه است. 
قاجار مى رسد. آن ها  اواسط دوره  به  انجمن  اين  تاريخى  سابقه 
از اصحاب صفه خود را اصحاب سراچه خواندند و  الگو گيرى  با 
در انديشه اصلاح جامعه بودند. بزرگ ترين اعضا و افراد اصحاب 
سراچه عبارت بودند از: مهدى خديو گيلانى، حاج ميرزا حبيب 
مجتهد خراسانى، ملا غلامحسين شيخ الاسلام مشهد، حاج فاضل 
خراسانى، صيد عليخان درگزى، سيد زين العابدين رئيس الطلاب 
محمود  سيد  سبزوارى،  امين الحكماء  محمد  سيد  سبزوارى، 
انجمن  همچون  ادبى  انجمن هاى  ديگر  وجود  و...  تونى  قدسى 

ادبى خراسان، انجمن ادبى فرخ و ... زمينه ساز تحول 
ادبى در مشهد بود.

اين خطه  روزنامه ها و مجلات در  انتشار  سوم سابقه 
موجب شده است تا بخشى از اشعار و آثار نوشتارى 
منتشر  روزنامه ها  اين  در  و شعرا  نويسندگان  ادبى  و 
انتشار اشعار زنان در مطبوعات كمك  شود. در واقع 
خوبى به استعداد يابى و حضور شاعره ها در اجتماع به 
مى توان  قديمى  مجلات  اين  جمله  از  داشت.  دنبال 
با  اوايل قرن حاضر  نمود كه در  اشاره  به «دبستان» 
مجلة  است.  شده  منتشر  مشهد  شهر  شاعران  همت 
محسوب  خراسان  ادبى  مجلة  نخستين  دبستان 
از  اشعارى  شامل  دبستان  مجلة  مندرجات  مى شود. 
ادبى  و صنايع  فنون،  و  علوم  و جديد،  قديم  شعراى 
صدرالتجار،  آقاميرزا ابوالقاسم  نيشابورى،  اديب  بود. 
ميرزا  ميرزا)،  (ايرج  جلال الممالك  بهار،  احمد  شيخ  
حبيب خراسانى، شيخ هادى مجتهد بيرجندى، ميرزا 
ميرزا  مرتضى  شاهزاده  سبزوارى،  علوى  مجدالدين 

بودند. مجله  اين  نويسندگان  ازجمله  قهرمان 
چهارم تاسيس دانشكده ادبيات، از ديگر عوامل رشد 
و ترقى زنان شاعره در مشهد است. دانشكده ادبيات 
پذيرش  به  اقدام  1334ش.  سال  در  بار  اولين  براى 
دانشجو كرد؛ طبق اعلان دفتر دانشكده از صبح روز 
پنجشنبه دوم آذرماه 1334، در محل دانشكده واقع 
در خيابان جنت دائر گرديده، داوطلبان براى ثبت نام 
مى كردند.  مراجعه  دانشكده  دفتر  به  مى بايد  قطعى 
درابتداى تاسيس، اين دانشكده در خيابان جنت و در 

قرار داشت. استيجارى  منزلى 
دانشكده ادبيات مشهد به رياست دكتر على  اكبر فياض 
با يك كلاس ادبيات فارسى و متشكل از 27 دانشجو 
شروع به كار كرد. استاد على اكبر فياض، اولين رئيس 
دانشكدة  رئيس  اولين  و  مشهد  مقدماتى  دانشسراى 
وى  مديريتى  و  علمى  خدمات  است.  مشهد  ادبيات 
در  فردوسى  دانشگاه  ادبيات  دانشكدة  تا  شد  موجب 
پرورش  و  تربيت  با  و  بگيرد  شكل  1334ش.  سال 

از ا���� ��ی اد�� �� دا����ه اد���ت
����� ز��ن �����م در ��� و اد���ت ����

خراسان از دیر باز تا کنون در عرصه ادبیات، شعر و شاعری به عنوان کانون مهمی درخشیده است و همواره نام آوران پارسی گوی خراسانی موجب تحول در 
ادبیات شده و این خطه تجلی گاه شاعران نام آوری همچون فردوسی است. شهر مشهد نیز از گذشته تا کنون خاستگاه ادیبان و نام آورانی بوده که در تاریخ 
معاصر تعدادی از بانوان نیز وارد این جرگه شده اند. زنان همان گونه که در عرصه های سیاسی-اجتماعی نقش درخور توجهی در تحولات معاصر داشته اند در 
زمینه ادبیات و شعر نیز پا به پای مردان هنرنمایی کرده اند. اینکه از چه زمانی زنان مشهدی وارد عرصه شعر و ادبیات شده اند و چه عواملی موجب شده تا 
بانوان در عرصه ادبیات به موفقیت هایی دست یابند پرسش هایی است که در این نوشتار پاسخ مناسبی به آن داده خواهد شد.بنابر گزارش منابع تاریخی سابقه 
شاعری زنان خراسان به سده هفتم هجری قمری می رسد. در آن ایام و مقارن حمله مغول ها به ایران زنی با نام «فاطمه خراسانی» از سخنوران و شعرای خراسان 
بود که از سوی مغول ها اسیر و در دربار مغول رشد و نفوذ کرد. در تاریخ معاصر خراسان و به خصوص شهر مشهد، تحول در ادبیات، شعر و شاعری در سده اخیر 

تحت تاثیر چند عامل رشد و رونق داشته است. 

 شهریار 
غلامرضا آذری خاکستر
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دانشجويان متعدد به عنوان يكى از دانشكده هاى ايران 
شود. مطرح 

فرهنگ  وزارت  طرف  از  1334ش.  سال  در  وى 
تأسيس  را  مشهد  ادبيات  دانشكدة  يافت  مأموريت 
در  را  دانشكده  اين  سال،  همان  آذرماه  در  كند. 
و  نهاد  بنيان  فارسى،  ادبيات  و  زبان  با رشته  مشهد، 
و  فرانسه  زبان  جغرافيا،  و  تاريخ  رشته هاى  به تدريج 
زبان انگليسى را در آنجا داير كرد. وى قريب 9سال 
رياست اين دانشكده را برعهده داشت. در ضمن، در 

كوشيد. دانشكده  كتابخانة  تكميل  و  پايه گذارى 
تهران  دانشگاه  به  1343ش.  سال  از  فياض  دكتر 
در  مذاهب  و  اديان  گروه  مديريت  به  و  برگشت 
تا  شد  انتخاب  اسلامى  معارف  و  الهيات  دانشكده 
اينكه در سال 1346ش. به افتخار بازنشستگى رسيد 
و در مشهد اقامت گزيد. وى در سال 1347ش. براى 
ماند.  آنجا  به سويس رفت و مدتى كوتاه در  معالجه 
استاد فياض روز پنجشنبه 4 شهريور 1350 در مشهد 

شد. سپرده  خاك  به  مطهر  درحرم  و  درگذشت 
پوران شريعت رضوى در كتاب «طرحى از يك زندگى» 
را  ادبيات  دانشكده  تاسيس  ابتداى  سال هاى  شرايط 
چنين توصيف نموده است: »دكتر فياض با دشوارى 
را  استادانى  وى  كرد.  كار  به  شروع  استاد،  كمبود  و 
كرد.  دعوت  دانشكده  اين  به  تدريس  براى  تهران  از 
از  مى توان  دانشكده،  دوره  اين  استادان  جمله  از 
حبيب  خراسانى،  احمد  يوسفى،  غلامحسين  دكتر 
اللهى(متخلص به نويد) نام برد. اين دانشكده در ابتدا 
به  ادبيات شروع  با يك كلاس درس، در رشته  فقط 
كار كرد. تعداد دانشجويان 27نفر و كل دانشكده يك 
در  ثبت نام  را شامل مى شد. شرط  اتاق  و چند  دفتر 
اين دانشكده، شركت اجبارى در تمام ساعات درسى 
بود. از اين رو كارمندان دولت و شاغلين، اجازه ثبت نام 

رسمى در آن را نداشتند.»
نويسنده كتاب شريعتى و دانشگاه مشهد نيز از شرايط 
و زمانه تاسيس دانشكده ادبيات چنين ياد كرده است: 
«شرايط آن زمان به گونه اى است كه در آن سال ها 
پسر در يك  و  آن دختر  در  دانشكده اى كه  تاسيس 
درس  و  بنشينند  هم  با  يكديگر  كنار  در  و  كلاس 
بخوانند و معلمان خارجى زن و مرد غير مسلمان نيز 
در آن تدريس كنند و زبان خارجى هم در آن دانشكده 
تدريس شود، لااقل از نظر برخى از شريعتمداران شهر 

مشهد امرى در خور اغماض نبود.
كه  علمى  قطبى  عنوان  به  مشهد  ادبيات  دانشكده 
نيم  بوده است طى  نام آوران مهمى  و  اساتيد  جايگاه 
قرن گذشته توانسته است در تحولات علمى و ادبى 
دكتر  چون  اساتيدى  حضور  شود.  واقع  مؤثر  مشهد 
فياض، دكتر يوسفى، دكتر على شريعتى و ... توانسته 
است اين دانشكده را به عنوان محفلى علمى وسياسى 
كه پيشتاز در مسائل انقلاب بوده است مطرح كند.»

دكتر متينى كه 4سال پس از افتتاح دانشكده ادبيات 
به عنوان استاد به دانشكده مى آيد در مرور خاطراتش 
خدمت  سال هاى  كتاب  در  ادبيات  دانشكده  درباره 
ايران  هنر  و  ادب  فرهنگستان  تا  البرز  دبيرستان  از 
زبان  نوشته است: «دانشكده داراى 4رشته تحصيلى 
و  انگليسى  زبان  جغرافيا،  و  تاريخ  فارسى،  ادبيات  و 
ايام  آن  دانشكده در  آموزشى  كادر  بود.  فرانسه  زبان 
رضايى،  جمال  دكتر  دانشيار،  تن  سه  از  بود  مركب 
و... سيد  پايان  دكتر غلامحسين يوسفى، دكتر فخم 
احمد خراسانى و ابوالقاسم نويد حبيب اللهى معلمان 
ادبيات  و  زبان  رشته  دو  كلاس هاى  بودند...  پيمانى 
فارسى و تاريخ و جغرافيا قبل از ظهرها در آن تشكيل 

مى شد.»
قطعا راه اندازى دانشكده ادبيات اقدام مهمى در زمينه 
داشتند.  و شعرى  ادبى  ذوق  كه  بود  افرادى  پرورش 
و  شعر  انجمن هاى  تاسيس  و  مهم  اساتيد  وجود 
شاعرى توانسته است تعداد زيادى از شاعران مشهدى 

نمايد. ادبيات مطرح  را در عرصه 
 اما قبل از تأسيس دانشكده ادبيات تعدادى از بانوان و 
دختران اين شهر در عرصه شعر و شاعرى مطرح  شده 
كتاب «صد سال شعر خراسان»  در  آن ها  از  نامى  و 
آن  از  حاكى  بانوان  اين  زندگى  مطالعه  است.  آمده 

است، محيط زندگى و خانواده نقش موثرى در زمينه 
انقلاب  از  پس  است.  داشته  ادبيات  و  شعر  به  علاقه 
پايان حكومت قاجار مشهد محل رفت و  مشروطه و 
خود  اين  كه  شد  آزاديخواه  شاعران  از  تعدادى  آمد 
از  و شاعرى محسوب مى شود.  رونق شعر  به  كمكى 
ميان پيشتازان عرصه شعر و شاعرى تاريخ معاصر در 
نمود.  اشاره  آل داود  سوسن  به  مى توان  مشهد  شهر 
وى فرزند فضل ا... بدايع نگار است. بدايع نگار از شاعران 
مطرح مشهد و مدير و مسئول مجله «الكمال» بود. 
حيات  و  زندگى  درباره  خراسان  شعر  مولف صدسال 
در  كه  بود  «دوشيزه اى  است:  نوشته  آل داود  سوسن 
تمام پايه هاى تحصيلى شاگرد اول بود، هوشى سرشار 
از ده، دوازده سالگى ضمن  و طبعى لطيف داشت و 
درخشانى  آتيه  پرداخت.  شاعرى  و  شعر  به  تحصيل 
برايش تصور مى شد لكن در مهرماه 1315 به مرض 
كه  نديد  را  بهار  از شانزده  بيش  سل درگذشت. وى 
بهار عمرش دچار خزان مرگ گرديد و به قول عقيلى 

توانا: شاعر 
مى رفت شخص دوم پروين شود دريغ   

                     جز چند روز نوبه درين خاكدان نداشت
خوش در كنار چشمه اميد رسته بود    

                        گوئى خبر زتيغ دم مهرگان نداشت
در بخشى از زندگى نامه اين شاعر جوان آمده است: 
مادرش  سالگى  دوازده  در  و  پدر  چهارسالگى  در  او 
حسن  سيد  مرحوم  مادرش  دائى  و  داد  دست  از  را 
تربيت  بود  معاصر  دانشمندان  از  كه  صاحب الزمانى 
آل داود  سوسن  گرفت.  برعهده  را  وى  ادبى  و  علمى 
از پروين اعتصامى كه با هم مكاتبه داشتند و از آقاى 
طبع  و  گرفت  جوايزى  وقت  فرهنگ  وزير  حكمت 

بود. همه  تحسين  و  توجه  مورد  بلندش 
كتاب  مولف  آذرى  على  همسر  آذرى  ايراندخت  بانو 
قيام بيرنگ از ديگر پيشگامان شعر در مشهد است. هر 
چند از زندگى وى خبرى در دست نيست، اما اشعارى 

از وى در روزنامه آزادى منتشر شده است.
زن با افتخار دانى كيست؟  

                 آنكه از علم و فضل عارى نيست
زن كه بى علم و بى هنر باشد 

               بهره اش غير شرمسارى نيست
و  طاهرى  تقى  محمد  همسر  حبيب اللهى  دنيا  بانو 
ابوالقاسم  ميرزا  بزرگ  خواهر  و  محمد  ميرزا  دختر 
نويد است كه در سال 1324قمرى متولد گرديده و از 
گويندگان با ذوق خراسان است. بانو دنيا انجمنى ادبى 
از بانوان با ذوق و شاعره مشهد تشكيل داد و گاهى 
جلساتى تشكيل مى داده و اشعارى سروده است. وى 
از دنيا  بيمارى در سال 1388ق.  از طى دوران  پس 

رفت. در مطلع غزلى از وى آمده است:
كاش اى مرغ هوا چون تو پرى بود مرا  

                    تا زآزادى دوران خبرى بود مرا
كاش اى باد صبا همچو تو بودم آزاد

                       به گلستان سعادت گذرى بود مرا
ذوق  كه  است  بانوان مشهدى  ديگر  از  خانم عصمت 
گفته:  خودش  كه  آنگونه  است.  داشته  ادبى  و  شعر 
مهاجرت  عراق  به  مشهد  از  ما  خانواده  بودم،  «طفل 
كرد. پس از آنكه گرايلى از خوانين نيشابور به كربلا 
رفت و ازدواج ما واقع شد به طرز خارق العاده اى شاعر 
شدم و به وطن بازگشتم و خدا به جز چند هزار بيت 

اولادى به من نداد.»
سال 1310 در سن شصت سالگى بدرود زندگى گفت

در غزلى از وى آمده است:
تا رخ يار مرا در نظر است     

        دوجهان در نظرم مختصر است
ادبيات  زمينه  در  كه  كتاب هايى  و  روزنامه ها  مرور 
با زندگى و  را  به رشته تحرير درآمده اند ما  خراسان 
اسامى تعداد زيادى از بانوان كه با ادبيات و شعر سر 
با  يقين  قطع  طور  به  مى كند.  آشنا  داشته اند  كار  و 
تاسيس دانشكده ادبيات و گسترش انجمن هاى ادبى 
از  افزايش زنان شاعره زيادى هستيم كه پس  شاهد 
پيروزى انقلاب اسلامى بر تعداد آن ها افزوده شده و 
برخى از آن ها با چاپ و انتشار مستقل آثارشان نقش 

دارند./ ادبيات  زمينه  در  مهمى 

////

قبل از تأسیس 
دانشکده 
ادبیات تعدادی 
از بانوان و 
دختران این 
شهر در عرصه 
شعر و شاعری 
مطرح شده و 
نامی از آن ها 
در کتاب «صد 
سال شعر 
خراسان» آمده 
است. مطالعه 
زندگی این 
بانوان حاکی 
از آن است، 
محیط زندگی و 
خانواده نقش 
موثری در زمینه 
علاقه به شعر 
و ادبیات بوده 
است

على اكبر  از  جلدى  سه  كتابى  عنوان  سخنور»  «زنان 
سال  در  را  كتاب  اين  نويسنده  است.  سليمى  مشير 
انتشارات  و  درآورده  تحرير  رشته  به  1335ش. 
نموده  منتشر  و  را چاپ  آن  على اكبر علمى  مطبوعاتى 
از  300تن  اشعار  و  حال  شرح  شامل  كتاب  اين  است. 
1335ش.  سال  تا  پيش  سال  هزار  از  كه  است  زنانى 
مولف  سروده اند.  اشعارى  و  گفته  سخن  فارسى  به 
به  نامه نگارى  يا  و  متعدد  مآخذ  و  منابع  به  مراجعه  با 
تاليف  و  تحقيق  را  كتاب  است  توانسته  معاصر  شعراى 
كاستى هايى  و  كمبود ها  نيز  كتاب  اين  البته  نمايد. 
تمام  به  است  نتوانسته  جامع  طور  به  مولف  و  دارد 
زنان سخنور بپردازد. در هر يك از مجلدها زندگى نامه 
نموده منتشر  و  گردآورى  را  شاعران  از  اشعارى  و 

 است.
در   ، 1279 سال  در  سخنور»  «زنان  كتاب  نويسنده 
تهران به دنيا آمده است. او در دو رشته ادبيات و اقتصاد 
تحصيلات خود را به پايان رساند و با زبان هاى عربى و 
سال  از  سليمى  كرد.  پيدا  آشنايى  انگليسى  و  فرانسه 
گرديد  مطبوعاتى  و  فرهنگى  امور  وارد  1299 شمسى 
و امتياز روزنامه اطلاعات را تحصيل كرد و به نشر آن 

پرداخت و در سال 1304 آن را به 
كرد.  واگذار  مسعودى  عباس 

روزنامه  سردبير  نيز  چندى  وى 
مدير  سال  دو  از  بعد  و  « اتحاد » 
4سال  و  سرخ »  « شفق  روزنامه 
پرورش »  و  « آموزش  مجله  مدير 
به  را  «يونسكو»  مجله  مديريت  و 
عهده داشت. وى 3سال مدير بنگاه 
داستان نوين و 8سال مدير چاپخانه 
بانك ملى را عهده دار بود و در سال 
در  را  خود  فرهنگى  1325خدمات 

وزارت فرهنگ دنبال نمود. او چندى نيز دبيرى سازمان 
مشير  على اكبر  داشت.  عهده  به  را  يونسكو  فرهنگى 
گفت. زندگى  بدرود   1350 سال  در  سرانجام  سليمى 

آثار  سخنور»  «زنان  نگارش  بر  علاوه  سليمى  مشير 
جمله؛  از  است  گذاشته  جاى  بر  خود  از  نيز  ديگرى 
«راهنماى فرهنگ و اصلاح تعليمات عمومى»، «كليات 
ملى  «كميسيون  جاويد»،  «روشندلان  عشقى»،  مصور 
«سخنوران  آن»،  فرهنگى  خدمات  و  ايران  در  يونسكو 

سخنها»و... «شاه  روشن بين»،  «كوران  يا،  نابينا»، 
تأليف كتاب  اول، شيوه  بر دفتر  نويسنده در مقدمه اى 
زنان  ترقيات  و  تحولات  دوم  دفتر  بر  مقدمه  در  و 
است.  داده  شرح  را  جهان  مختلف  كشورهاى  و  ايران 
نويسندگان  بعضى  از  مطالبى  نيز  سوم  دفتر  پايان  در 
اهميت  با  را  خواننده  كه  است  مندرج  جرايد  ارباب  و 
اين كتاب آشنا مى كند. روش كار بدين  ادبى  ارزش  و 
طول  در  سخنور  زنان  شناسايى  از  پس  كه  است  نحو 
اشعارى  و  زندگى نامه  الفبايى  حروف  اساس  بر  تاريخ 
همچون؛  سخنورانى  اسامى  است.  آورده  را  آن ها  از 
مشكوتى،  اشرف  كوچك،  آغنه  آغاباجى،  آذرميدخت، 
بامداد،  پروين  دروديان،  پروانه  ايراندخت،  ام هانى، 
پريوش كيانى، پروين اعتصامى، عصمت سمرقندى و ... 
در اين كتاب انتخاب و راجع  به آن مطالبى آمده است. 
ارجاعات كتاب  از  بخشى  كتابخانه اى  منابع  از  استفاده 
به نظر مى رسد حوزه  را تشكيل مى دهد. چنين  مزبور 
گسترده چنين پژوهش هايى و تحقيق و تدوين چنين 
آثارى نوعى دايره المعارف  نويسى را تداعى مى كند. قطعا 
نگارش چنين كتاب هايى كمك ارزنده اى به پژوهشگران 
آشنا  شاعر  زنان  زندگى  از  ابعادى  با  تا  مى كند 

شوند./

 شهربانو
زهرا خاکشور

زنان سخنور

 آن را به 

روزنامه  سردبير  نيز  چندى  وى 
مدير  سال  دو  از  بعد  و  « اتحاد » 
سال 
پرورش »  و  « آموزش  مجله  مدير 
به  را  «يونسكو»  مجله  مديريت  و 
سال مدير بنگاه 
سال مدير چاپخانه 
بانك ملى را عهده دار بود و در سال 
در  را  خود  فرهنگى  خدمات 
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عکس متنیت «Phototextuality» را باید نقطه اشتراك عکاسی و ادبیات دانست. عکاسی و ادبیات برخلاف امتناع تاریخی هنرمندان در هر دو وادی،  همواره پیوندی 
عمیق با یکدیگر داشته اند. با این حال در اوایل تولد عکاسی در قرن نوزدهم، نویسندگان بر این باور بودند که عکس ها ممکن است به رقابت با متن ادبی آن ها 
برخیزند. به همین دلیل، برخلاف اینکه نویسندگانی چون امیل زولا،  ویکتور هوگو و لوییس کارول، به صورت آماتوری عکاسی می کردند، تمایلی به استفاده از 
عکس ها نداشتند. خوانش عکس ها در متن های ادبی- به عنوان مثال در قالب رمان-  با خوانش مستقل آن ها تفاوت معنی داری دارد و معنا از دل تعامل متن (مبتنی 
بر کلمه) و تصویر حاصل می شود. لازم به ذکر است متن (text) کل ساختاریافته کرانمندی متشکل از نشانه های عمدتا زبانی است که می تواند روایی یا غیر  روایی 
باشد. آنچه متن را به متن روایی تبدیل می کند،  وجود داستان است. ورود عکس به متون ادبی در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چنان چالش برانگیز بود که 
آثاری با ساختار عکس-متن از نظر گونه سؤال برانگیز می شدند. از نخستین و شاخص ترین رمان هایی که از عکس در آن ها استفاده شده است،  می توان به رمان نادیا 
اثر آندره برتون نویسنده سورئالیست فرانسوی اشاره کرد. برتوان ترجیح می داد از واژه مستند به جای رمان برای توصیف اثرش استفاده کند تا به نوعی بر واقعی 

بودن رویدادهایش تاکید داشته باشد.

توسعه عكس-متنيت را بايد محصول پست مدرنيسم دانست،  چرا كه 
هنر پست مدرن اساسا بر نفى مرزهاى مطلق هنرها تاكيد دارد.  پست 
مدرنيست ها با نفى پيش فرض هاى معرفتى شناختى نظام مند و نيز 
تقسيم بندى كلاسيك و مدرن از مقولات مختلف و حتى جنسيت، 
 به طرف داران حوزه زنان فرصت تكامل و شكوفايى داده اند. در نتيجه 
چنين رويكردى كه از دهه70 ميلادى توسعه يافت،  انتخاب ها در هر 
وادى متعدد و مدام در حال رشد است. در هنر پست مدرن،  عناصر 
متعدد و متفاوت از دوران هاى مختلف انتخاب شده، در كنار هم قرار 
مى گيرند گاهى اين كنار هم قرار گرفتن به شكل هجو آميز و طنز آلود 

نيز درمى آيد.
دكتر اندى استفورد استاد دانشكده زبان و فرهنگ هاى مدرن دانشگاه 
ليدز از محققانى است كه در زمينه عكس-متن مطالعات و تحقيقات 
ويژه اى دارد. زمينه هاى تحقيقاتى وى مشتمل بر آثار رولان بارت، 
ادبيات فرانسه زبان ها ادبيات تطبيقى و عكس-متن است. مهم ترين 
 Photo-texts:» كتاب  انتشار  -متن،  عكس  زمينه   در  او  فعاليت 
Contemporary French Writing of the Photographic Image» در 
سال 2010 از سوى انتشارات دانشگاه ليوپول است. ايده اصلى كتاب 
آن گونه كه اندى استفورد مى گويد اين است كه بدانيم عكاسى چگونه 
نويسندگان را به نوشتن وا مى دارد. در بخش هاى مختلف كتاب سعى 
بر معرفى، طبقه بندى و تئوريزه كردن مباحث مربوط به عكس-متن 
است؛ گرچه تمركز كتاب بر آثار فرانسوى زبان دهه 1990 است. اندى 
استفورد در نخستين بخش هاى اين كتاب طبقه بندى جالبى درباره 

انواع عكس-متن ارائه مى نمايد:
مشاركتى كه در آن نويسنده و عكاس هم زمان و همراه با يكديگر 

توليد مى كنند. را  عكس-متن 
گذشته گرا كه در آن نويسنده عكسى را از گذشته انتخاب مى كند.

شيوه اى كه در آن نويسنده و عكاس شخص واحدى است.
آرى.جى. بلات، استاد دانشگاه ويرجينيا و ديگر محقق شاخص در 

زمينه عكس متن،  در مقاله اى عكس-متنيت را مشتمل بر 
انواعى چون عكاسى روايى، متون ادبى (به ويژه رمان هاى 

شامل عكس) و جستارهاى عكاسانه مى داند.
نكته درخور توجه آن كه در همه انواع ذكر شده، زنان آثار 
شاخصى را از خود به يادگار گذاشته اند كه به برخى از 

مهم ترين آن ها اشاره مى شود.
در ميان هنرمندان معاصر فرانسوى كمتر هنرمندى در 
 Sophie) زمينه عكس متن شهرتى هم پاى سوفى كل
Calle) دارد. سوفى كل نويسنده و عكاسى است كه در 
اكثر موارد، هنرهايش را همراه باهم به كار مى گيرد. اين 
تمركز دوگانه به دو شكل در آثار او وجود دارد: نخست، 
با  همراه  عكس ها  آن ها  در  كه  چيدمان  نمايشگاه هاى 
متن هاى چاپ و قاب شده، بر روى ديوار موزه يا گالرى ها 
به نمايش درمى آيد. شكل دوم ارائه كتاب هايى است كه 
در آن ها عكس و متن همراه هستند. به دليل شكل ارائه 
آثار، سوفى را هنرمند روايى مى دانند. شهرت آثار به دليل 
راه هاى مهيجى است كه او در بيان مرز خود و ديگرى، 
عمومى و خصوصى، جدايى و درگيرى، هنر و زندگى به 
دو   (1994) واقعى  داستان هاى  كتاب  در  مى گيرد.  كار 
مجموعه عكس متن وجود دارد كه به زندگى مى پردازد. 
اين مجموعه تجربه اى در حوزه زيست نامه نگارى تصويرى 
است. يكى از عكس متن هاى ارائه شده در اين كتاب كه 
نام كتاب هم برگرفته از آن است از 16 عكس تشكيل 
دومين  اوست.  زندگى  سال   26 به  مربوط  كه  مى شود 
مجموعه «همسر» نام دارد و شامل 10 اپيزود از زندگى او 
در بازه زمانى كوتاه تر و مشتمل بر آشنايى، ازدواج، طلاق 
و فراموشى همسرش است. در هر مجموعه عكس متن، 
خودزيست نامه شامل عكس و متن هايى كوتاه و عنوان 

است. متن مستقيما به شىء يا اشياء حاضر در عكس ها 
بيان روايى آن ها دارد. متن و  اما سعى در  ندارد  ارجاع 
عكس به اشكال مختلفى در اين مجموعه كنار هم قرار 
مى گيرند، عمدتا عكس در يك صفحه و متن در صفحه 
مقابل آن آورده مى شود. در گونه ديگر ارائه، عكس در دو 
صفحه نمايش داده شده، متن ذيل آن قرارگرفته است. 
در سه مورد نيز متن ها در كنار جاى خالى عكس ها ارائه 
مى شوند كه مخاطب را به تأمل درباره علت غياب تصوير 
وامى دارند.از ديگر هنرمندان شاخص اين حوزه مى توان به 
كارول شيلدز « Carol Shields» بانوى نويسنده كانادايى 
اشاره كرد كه براى كتاب «دفترچه خاطرات سنگى» در 
سال 1994 برنده جايزه پوليتز شد. در پايان اين كتاب 
عكس هايى از آلبوم هاى خانوادگى ارائه شده است. نكته 
و متن  ناهم خوانى كامل عكس ها  درباره عكس ها،   مهم 
رمان است؛  به گونه اى كه حتى برخى اطلاعات فيزيكى 
به  كتاب  عبارتى  به  است.  متناقض  شخصيت ها  درباره 
شيوه اى پست مدرنيستى، مخاطب را به بازى مى گيرد و 
رسيدن به آنچه رولان بارت از آن تعبير به متن چندبعدى 
مى كند، اثر را به ساحت چند معمايى مى برد. در چنين 
متنى،  دوگانگى با از بين بردن تقابل صحيح و غلط ايجاد 

مى شود.
به اين ترتيب مشخص مى گردد كه هنر پست مدرن و 
به ويژه هنر زنانه با بهره گيرى از اشكال مختلف عكس 
متنيت،  به ابزار روايتگرى خاصى دست مى بايد. در اين 
ديدگاه مى توان پس از ديالكتيك عكس و متن در عصر 
پست مدرن،  به شيوه هاى مكالمه عكس و متن و توسعه 
متامدرنيسم نيز انديشيد كه فرصت واكاوى زيست زنانه 

در قالب هنر را فراهم مى سازد./

 شهربانو 
محبت محبی

مدرس دانشگاه
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شعر آيينى يا شعر مذهبى به گونه اى از شعر متعهدانه 
گفته مى شود كه از جهت محتوا صبغه اى كاملا دينى دارد 
و از آموزه هاى تاريخى دين سرچشمه مى گيرد. به معناى 
ديگر آن دسته از سروده هايى كه نبوى، علوى، فاطمى  
و عاشورايى مى ناميم همه زيرمجموعه هاى شعر آيينى 
هستند. با آغاز نهضت انقلاب اسلامى  دين حياتى دوباره 
اين جريان شعرى گشوده  براى  تازه اى  مى يابد و فصل 
مى شود. و شعر نو ( آزاد، نيمايى ، سپيد و موج نو) آرام آرام 

مايه هاى دينى و اعتقادى را به خود راه مى دهند.
اغلب منابع مربوط به شعر نو، سيد على موسوى گرمارودى 
و طاهره صفارزاده را از پيشگامان شعر نو آيينى مى نامند. 
حدود و ثغور شعر آيينى از ديگر ژانرهاى ادبى به خوبى 
مشخص نشده است و نمى توان صرف به كارگيرى واژه هاى 
مذهبى، شاعرى را شاعر آيينى دانست اما طاهره صفار زاده 
از آن دسته شاعرانى است كه شاعرى تمام و كمال آيينى 
او مضامين و مظاهر مختلف  به شمار مى رود. در شعر 
آيينى و مذهبى به وفور به چشم مى خورد و محوريت دارد 
اما مضامين عاشورايى كه مضمون مشترك عموم اشعار 
شاعران آيينى هستند از پربسامدترين موضوعات شعرى 
او به شمار مى روند. شهادت امام حسين(ع) و يارانش آغاز 
عصر جديدى در ادبيات آيينى بود. از همان روز واقعه 
به سروده هاى خود  مرثيه هايى سروده شد كه مى توان 
حضرت زينب(س) كه سرآغاز شعر عاشورايى بود اشاره 
كرد. تا چند دهه اخير اين اشعار اغلب مرثيه گونه اند و ذكر 
مصيبت و بيشتر به زبان تعزيه خوانى شباهت دارند اما اين 
زبان در طول اعصار مختلف دگرگون مى شود. صفارزاده 
هم با شيوه اى هنرمندانه اين مضامين را در بستر شعر نو با 
زبانى لطيف به كار مى گيرد. اما چيزى كه شعر او را متمايز 
مى كند هم طراز بودن بعد عاطفى آن با انديشه ورزى است. 
و اين ويژگى از سابقه مطالعه عميق او در حوزه تحقيقات 
و پژوهش هاى دينى سرچشمه مى گيرد. با بررسى دقيق 
انبوه شاعران  برخلاف  اشعار صفار زاده متوجه مى شويم 
آيينى آن دوره كه تحت تاثير هيجانات دينى بوده اند ، او 
شعور و درك عميق و درست از وقايع تاريخى را پيش از 

شور و تهييج دينى به شعر خود راه داده است.
سرور اعظم باكوچى معروف به سپيده كاشانى از ديگر 
شاعران معاصر است كه بخشى از اشعار او را اشعار آيينى 
تشكيل داده اند. او بيشتر شاعر زمانه خود است و جنگ ، 

شهادت و دفاع مقدس از كليدواژه هاى اشعارش هستند 
اولين شاعرانى محسوب مى شود كه در  از  نوعى  به  اما 
بسيارى از اشعارش شهادت و حماسه حسينى را با دفاع 
مقدس پيوند مى دهد. از اين نظر شعر او به نوعى نقطه 
تلاقى ادبيات پايدارى و ادبيات آيينى به شمار مى رود. 
را  امام حسين«ع»  قيام  والاترين شخصيت  كاشانى  اما 
حضرت زينب«س» مى داند و در جاى جاى اشعارش از 
او ياد مى كند. يكى از شگرد هاى او در پرداختن به قيام 
كربلا اين است كه ضمن بهره گيرى از اصطلاحات رايج در 
عرفان مى كوشد شخصيت هاى اسلامى  و انقلابى كنونى را 

با حماسه پردازان حسينى مقايسه كند.
مضامين  بررسى  و  معاصر  آيينى  اشعار  به  نگاهى  با 
از  زينب«س»  حضرت  كه  مى شويم  متوجه  عاشورايى 
جمله شخصيت هاى برجسته و پر تكرار در اشعار آيينى 
به ويژه در شعر شاعران زن است. فاطمه راكعى كه تقريبا 
در تمامى  دفترهاى شعر او اشعار آيينى و مذهبى به چشم 
مى خورد از جمله شاعرانى است كه كوشيده از زواياى 
به زندگى و شخصيت حضرت زينب  مختلف و متعدد 
بپردازد. او از معدود شاعران آيينى عصر خود است كه از 
بيشتر قالب ها از جمله چارپاره، مثنوى و... براى سرودن 
شعر آيينى استفاده كرده است و برخلاف شاعران آيينى 

معاصر به شيوه قدما هم نظر داشته است.
در  ادبى  فعاليت هاى  انبوه  به  توجه  با  را  راكعى  فاطمه 
حوزه هاى مختلف مى توان چهره اى تاثيرگذار نه تنها در 

ايران دانست. ادبيات آيينى بلكه در ادبيات معاصر 
در نهايت با اشاره به تمام اين موارد و سيرى كه ادبيات 
نوپاى آيينى از گذشته تا به امروز طى كرده است ، عصر 
دانست.  آيينى  شعر  بلوغ  عصر  بايد  را  اسلامى   انقلاب 
عصرى كه شاعران با فاصله گرفتن از شعر مرثيه اى و روى 
آوردن به خوانشى عميق از وقايع تاريخى مذهبى ، جانى 
تازه به ادبيات آيينى دميدند. حالا شاهد موج جديدى در 
اين جريان ادبى هستيم. موجى كه شاعران جوان و نام 
آشنا ايجاد كرده اند. و در اين موج، اسامى  انبوه شاعران زن 
هم به چشم مى خورد. نفيسه سادات موسوى، سيده تكتم 
حسينى، سارا هوشمندى و... شاعرانى كه اين بار تنها به 
دنبال برانگيختن شور مذهبى نيستند بلكه با هدف طرح 
دغدغه هاى اجتماعى شعر آيينى مى سرايند و وقايع عصر 

خود را با آن پيوند مى دهند./

 شهربانو
سحر نیکوعقیده

کارشناس ارشد ادبیات

مذهب، یکی از بسترهای مهمی  که زندگی ، فرهنگ و ادبیات فارسی در آن 
جریان دارد از این نظرگاه می توان برای ادبیات آیینی حوزه وسیعی در نظر 
گرفت که بسیاری از آثار ادبی در آن شکل گرفته اند. رد پای مضامین آیینی 
در ادبیات به سال های دور بر می گردد تا جایی که عده ای معتقدند شعر آیینی 
قدمتی دارد برابر با شعر فارسی. سنایی، عطار، فردوسی و... در شعر های خود 
ابیاتی با این مضامین دارند. مضامینی که عمدتا عاشورایی هستند و برگرفته 
از شور و تهییج دینی. اما ادبیات آیینی به معنایی که امروز می شناسیم در 

دوره معاصر سر و شکل پیدا می کند.

واقعه عاشورا تحولى مضمونى و معنايى در ادبيات فارسى 
و عربى ايجاد كرد و اشعار عاشورايى كه در دسته بندى ها 
ذيل اشعار آيينى قرار مى گيرند در سده هاى پس از واقعه ، 
اشعارى تلويحى و تلميحى بودند براى انتقال اين رويداد 
به توده مردم و يا براى روايت مظلوميت ها و ظلم ها و 
ستم ها كه اغلب رنگ و بويى مرثيه اى داشتند اما رفته 
اشعار  در  عاشورايى هم  فخيم  زمان شعر  گذر  با  رفته 
مولانا ، عطار و خواجوى كرمانى و... پا به عرصه ادبيات 
فارسى مى گذارد. با نزديك شدن به دوره ادبيات معاصر 
و ظهور قالب هاى شعرى نو ، شعر آيينى رويكردى تازه 
و انديشمندانه پيدا مى كند. رويكردى كه در دوره هاى 
و  آيينى  ادبيات  ندرت ديده مى شود. بى شك  به  قبلى 
مذهبى را نمى توان نزد كسانى كه شغلشان مرثيه خوانى ، 
مداحى و گفتن از شعر و ادبيات آيينى است جست و جو 
كرد. پاشنه آشيل ادبيات آيينى همان جايى است كه 
عواطف مذهبى و انديشه ورزى به هم مى پيوندند و اين 
پيوند بيش از هر زمانى در دهه هاى اخير و سال هاى پس 
از انقلاب اسلامى و در بستر جريان ها و قالب هاى شعرى 
نو، مستحكم مى شود. از ويژگى هاى اين جريان حضور 

پررنگ زنان است.  

خوشا سرى كه به نام تو سرورى بكند
به روى نيزه دشمن پيمبرى بكند

خوشا شهامت سرورى كه شاخه شاخه شكست
شكست تا بتواند برادرى بكند

مگو گلوى بريده مگو سه شعبه خون
كه غنچه در بغل كوه دلبرى بكند

به آسمان و زمين دوخت كوفه را زينب
كه با صلابت حيدر برابرى بكند

مباد لشكر كوفى شدن ...مباد ..مباد
در آن سپيده كه تاريخ داورى بكند

سر بريده قرآن! نگين آل عبا!
سرى پس از تو نشد دعوى سرى بكند

تمام دشت پر از تكه هاى خورشيد است
صداى هلهله پيچيده،هان!مگر عيد است!
همين كه خيمه ات آتش گرفت فهميدى

زمان رفتن اين كاروان به تبعيد است
خدا براى امامت ذخيره كرده تو را

كه آستان خدا آستان اميد است
اگر چه دست تو را بسته اند مى ترسند

كه اين جماعت ملعون حسين را ديده ست
به وقت آمدنت شام مستى شادى و شور

زمان رفتن تو شام غرق ترديد است
مسير سبز دعا در صحيفه ات جاريست

كه صفحه صفحه ى آن تا هميشه جاويد است/

 فروغ شعر

آن سپيده كه تاريخ داورى بكند

 شهربانو
فاطمه ابراهیمیان

 شهربانو
ملیحه یعقوبی
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به عنوان یک نشریه محلی که رسانه مردم مشهد محسوب 
زادگاهتان  با  شما  ارتباط  مورد  در  پرسشم  اولین  می شود؛ 

است. چقدر این جغرافیای هویتی برای شما جدی است؟
هويت براى من مسئله بسيار مهمى است، اما هويت انسانى كه در 
زبان فارسى زيسته و زندگى مى كند، نه صرفا هويت جايى كه در 
آن به دنيا آمده ام. آدم ها انتخابى در مورد محل تولد خود ندارند. 
گذشت زمان و اينكه بمانند يا مهاجرت كنند نشان مى دهد چقدر 
به آن مكان وابستگى دارند. من سال هاست در تهران زندگى مى كنم 
مانده ام گرچه  ايران  اين سال ها در  تمام  دارم.  را دوست  تهران  و 
هميشه امكان مهاجرت داشته ام و دارم. مرز محدودكننده و مهم 
براى من، مرز فارسى حرف زدن و فارسى فكر كردن است، نه صرف 

تولدم در جائى.

در برخی داستان های کوتاه شما، جغرافیای محلی پررنگ 
است، مثل داستانی که در شهرهای کویری یا بندری ایران 
می گذرد. اما هیچ ردی از مشهد در داستان هایتان نیست. 

چه چیزی موجب شده که زادگاهتان بروز پیدا نکند؟
وقتى تصميم گرفتم براى تحصيل در دانشگاه به تهران بيايم، صرفا 
تصميمى براى تحصيل در يك شهر ديگر نبود، تصميمى بود براى 
اميدوارم جوابم  زمان.  آن  تا  زندگى ام  و  زيستى  بافت  از  جداشدن 
موجب سوءتفاهم و ناراحتى نشود ولى واقعيت اين است كه گرچه 
خانواده و دوستانم را دوست داشتم ولى مشهد را دوست نداشتم، 
برايم مطبوع و راحت نبود و حس مى كردم مهياى قابليت هايى نيست 
كه مى خواهم به عنوان يك نويسنده و هنرمند در خودم بپرورانم، 
حداقل اواخر دهه 70 اين طور بود. در اين سال هاى بعد هم انگيزه 
خاصى براى جابه جايى نداشتم و تمام تمركزم روى اهداف و پيشرفتم 
در موطن انتخابى ام بوده است . البته به هرحال هيچ آدمى از خاطرات 

رشد و ريشه هاى خوبش جدا نيست. من در سال هاى زندگى ام در 
مشهد هميشه همراه مادربزرگم به زيارت حرم مى رفتم، در سفرهاى 
بعدى به مشهد هم رفتم و مطمئنا بار ديگرى كه به مشهد بيايم باز 
هم با شوق خواهم رفت. ضمنا از نوجوانى دوست داشتم داستانى 
درمورد شيخ بهائى بنويسم و اميدوارم روزى اين اتفاق بيفتد. بنابراين 
منظورم از جداشدگى فرهنگى، اين ريشه هاى معنوى و حضور قلبى 
در  آن  تا جنوبى ترين شهرهاى  ايران  نقاط  از شمالى ترين  نيست. 
داستان هاى كوتاه من حاضرند. رمان اول من هم در منطقه اى نزديك 
اسفراين رخ مى دهد، چون آن بافت مكانى، برايم داستانى بوده است.

مشهد هميشه صادرات فرهنگى بالايى داشته و آدم هاى موفقى را 
معرفى كرده است ولى تا جائى كه من ديده ام به مشهد برنگشته  اند. 
اين سؤال را بايد از ديگر هنرمندان هم پرسيد كه چرا آن حلقه هاى 
بازنمائى  هنرى شان  آثار  در  مشهد  يا  ندارند  را  مشهد  با  ارتباطى 
نمى شود؛ به خصوص در مقايسه با شهرهايى مثل اصفهان يا شيراز كه 
حلقه هاى مشخص و تثبيت شده اى از نويسندگانشان دارند. البته به 
همين دليل دورى ساليان، قضاوتم دقيق نيست، اما ظاهرا حلقه هاى 
داستانى تعيين كننده اى براساس «مشهدى بودن» هنرمندان نداريم. 

ارجاعات به متون و روایات کهن در داستان های شما حضور 
بازخوانی  و  کلاسیک  ادبیات  به  علاقه  این  دارد.  رنگی  پر 

روایات کهن از کجا نشئت گرفته است؟
من در محيط بسته اى كه با روحيه ماجراجوى من خيلى همخوان 
نبود رشد كردم. اما در همين محيط، داخل خانواده امكانات خيلى 
خوبى براى كتاب خواندن داشتم كه شايد براى خيلى از بچه هاى 
همسن من مهيا نبود. خانواده من از دوسالگى برايم كتاب مى گرفتند 
و ازمادربزرگم هم خيلى قصه شنيدم. به محض اينكه خواندن را ياد 
گرفتم ديگر در انتخاب كتاب آزاد بودم و هيچ وقت محدوديت سنى 

براى خواندن نداشتم.البته معتقدم محدوديت و درجه بندى سنى 
براى فيلم و كتاب و بازى كامپيوترى خوب است، اما نسبتش براى 
هر بچه اى فرق مى كند؛ يعنى اگر بچه اى در يك رشته استعداد و 
هوش بيشترى داشت لزومى  ندارد او را محدود كنيم و گروه بندى 
سنى بگذاريم. قبلا در مصاحبه با مجله مترجم و دكتر خزاعى فر 
هم گفته ام كه نمى دانم چرا در كشور ما هنگام صحبت از استعداد 
به رياضى و فيزيك و  برتر، استعداد را محدود  درخشان و هوش 
شيمى  و امثالهم مى دانند ولى كسانى كه در امر نوشتن و يادگيرى 
زبان استعداد دارند و بايد آموزش خاص ببينند اصلا محلى از اعراب 
در مدرسه و جامعه ندارند. بچه هايى مثل من به دنياى خودمان پناه 

مى برديم و تنها بوديم.
كتابخانه خانه پدرى ام كتابخانه بزرگى بود و از مدرسه هم كتاب 
مى گرفتم و همه پول هاى خودم را به كتاب مى دادم؛ پس من در 
سنى متون كلاسيك و اسطوره هاى كهن و افسانه هاى خارجى را 
 خواندم كه خيلى زود و كمى  عجيب بود، ولى خوشحالم كه پايه هاى 
ادبياتم در كودكى قوى شد. به نظرم زمان طلائى ارتباط گرفتن با 
ادبيات داستانى بين چهارده تا شانزده سالگى است و بعد از آن اتفاق 
خاصى براى آدم نمى افتد چون ذهن فراموشكار و درگير زندگى 

روزمره و دانشگاه و پول درآوردن و ... مى شود. 
بزرگ  كتاب ها  با  شوم  بزرگ  دوستان  يا  خانواده  با  آنكه  از  بيش 
شدم. نه اينكه آدم ضد اجتماعى باشم، اتفاقا هميشه رفيق باز بوده ام 
و دوست هايم جايگاه مهمى  در زندگى ام داشته اند؛ ولى ترجيح و 
علاقه ام اين بوده كه تنهايى ام با كتاب پر شود. بنا بر همان پايه 
كودكى، در بزرگ سالى هم انتخاب هاى من انتخاب هاى تاريخى بود، 
چه براى خواندن و چه نوشتن. پدرم دبير تاريخ بود و ما كتاب هاى 
تاريخى و رمان هاى تاريخى و سفرنامه هاى مختلفى در خانه داشتيم 
و خودآگاه و ناخودآگاه تاريخ و اسطوره براى من خيلى جذاب شد.
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ترجمه  مقانلو  با  من  مواجهه  اولین 
«زندگی  از  بود  روانی  و  خوب 
بارتلمی  بارتلمی،  دونالد  شهری» 
قطعه  قطعه  و  دارد  متفاوتی  نثر 
قواعد  شکستن  با  نویسی هایش، 
داستان، به ناداستان تبدیل می شود. 
واضح است که ترجمه چنین متونی 
مترجمی متبحر می خواهد که ضمن 
اشراف بر زبان مبدا و مقصد، عاشق 

ادبیات و وارد به آن باشد.  مقانلو ترجمه بدون نقصی از بارتلمی 
ارائه کرده بود. پس از آن بود که مجموعه داستان کتاب «هول» 
را خواندم و مفتون بازی های زبانی و تاریخی آن شدم. احضار 
تاریخ و اسطوره در داستان و آمیختن واقعیت و وهم نشان از 
احاطه نویسنده بر ادبیات داستانی از متون کهن و اسطوره ها 
ادبی مدرن و پست مدرن داشت.  تا متون  و متون کلاسیک 
ضمن آنکه درك اجتماعی عمیق و درستی از نقش و جایگاه 
زنانه داستان ها  تعریض های  ادبیات و جامعه در پس  زنان در 
نهفته بود که برایم به شدت جذاب بود. چراکه همواره حرکت 

درست در مسیر تحقق برابری جنسیتی با اهداف توسعه طلبانه 
را گامی در جهت تضعیف پاتریمونیالسم و نیل به دموکراسی 
که  فعالیت هایی  معتقدم  هم  میزان  همان  به  و  می دانسته ام 
اجتماعی  بافت  و  اهداف، ساختارها  از  نادرست  پایه درك  بر 
زنان،  مطالبات  رفتن  حاشیه  به  موجب  می گیرند،  شکل 
تعمیق شکاف های اجتماعی و تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی 
بهانه  مشهد،  در  مقانلو  تولد  علاوه  به  این ها  همه  می شود. 
گفت وگویی مفصل شد. هنوز اما حرف های نگفته بسیار است

 و مجال اندك.
 شهریار
حامد پنابادی
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و به نظر می رسد که نوعی نگاه انتقادی به بازنمایی 
زن در ادبیات کلاسیک دارید. آیا ادبیات ما هنوز 

مقهور زن منفعل ادبیات کهن است؟
براساس آنچه گفتم، طبعا با ادبيات ترجمه اى و غيرايرانى 
بيشتر آشنا بودم و به آن خيلى علاقه داشتم. كلوپاترا يا 
كاترين كبير يا مارى آنتوانت (و بعد در متون خودمان 
رودابه و تهمينه و گردآفريد) برايم الگويى تر و جذاب تر 
بودند تا زنان رمان هاى معاصر فارسى. اتفاقا به نظرم زن 
منفعل در ادبيات معاصر عامه پسند و به اصطلاح زرد 
ايرانى بيشتر نمود داشته تا در قصه هاى كهن ايرانى. 
حالا بحث تاريخ ادبيات ايران و اينكه اصلا چقدر قدمت 
داستان نويسى داريم به كنار؛ ولى به نظرم انفعال زنانه 
مورد انتقاد من در ادبيات معاصر بيشتر ديده شده تا به 
قول شما ادبيات كلاسيك. يعنى من از ادبيات كلاسيك 
انتظار خاصى در حوزه تصوير زن ندارم، ولى در ادبيات 
كتاب هاى  مثل  آثارى  جهان،  در  چرا.  امروز  داستانى 
استين  جين  يا  دوموريه  دافنه  يا  برونته  خواهران 
هم  شده اند،  خوانده  و  توليد  بالا  تيراژهاى  با  هميشه 
تأييد منتقدان را داشته هم اقبال خوانندگان را، از قرن 
نوزدهم تا امروز هم جلو آمده و بازنمائى هاى درست و 
غيرمنفعلانه و قدرتمندى هم از زن ارائه داده اند. اما آيا 
ادبيات داستانى ما، رمان هاى عشقى و اجتماعى ما كه 
زنان يا مردانمان نوشته اند، چنين بوده اند؟ البته كه اين 
امر ريشه دار فرهنگى و اجتماعى  انفعال يك  بازتوليد 
است، ادبيات هم در رابطه متقابل و تعاملى با فرهنگ 

و جامعه و تاريخ.
زنان  خودِ  از  خيلى  آثار،  در  زنان  بازنمايى  كل  در 
نويسنده ايرانى (به خصوص آثار به اصطلاح عامه پسند 
نويس ها) را دوست نداشته ام: آن زنان منفعل و غرغرو  
و هميشه دنبال معشوق كه يا طرد شده اند و يا كسى 
دركشان نمى كند و گدائى علاقه مى كنند. البته كه اين 
مشكلات احساسى در زندگى هميشه وجود داشته و 
دارند، اما ادبيات بايد در كنار نمايش و تلنگر، راه هم 
نشان بدهد؛ يعنى در كنار ايجاد جذابيت اوليه و همراه 
كردن مخاطب، يك قدم جلوتر ببردش، افق هاى جديد 
دنياى  و  باشى  بهترى  انسان  مى توانى  بگويد  بدهد، 
ديگرى كشف كنى. اين ها وظايف مختلف و رنگارنگ 
ادبيات است، نه اينكه سر جاى قبلى تثبيتمان كند با 

همان دغدغه هاى قبلى. شما در برخى از معروف ترين 
رمان هاى معاصر ما هم زنانى را مى بينيد كه هويتشان 
 – – مثلا مردان محبوبشان  از سمت ديگران  را فقط 
مى گيرند و ديگر هيچ. حالا در رمان هاى جين آستين 
مى بينيد  را  نوزدهم  قرن  انگليس  جامعه  واقعيت  هم 
كه زنان غالبا دنبال شوهر هستند ولى ببينيد او همان 
نتايجى  چه  به  و  مى دهد  نمايش  چطور  را  واقعيت 
مى رساند و چه تغييراتى ايجاد مى كند. مسئله، نبودن 
مشكل نيست (كه مشكلات بسيارند) بلكه نحوه بازنمائى 
مشكل و شيوه راه حل ادبى و تثبيت نشدن در قالب هاى 

كهنه براى زنان است.

آنچه که به عنوان ادبیات عامیانه در ایران مطرح 
مؤدب پور  و  رحیمی   خانم  کارهای  مثل   – هست 
را  مخاطب هدف خود  که  است  رمان هایی   – و... 
زنان ایرانی می داند. تعریف شما از ادبیات عامیانه 
چیست و آیا زنان مخاطبان اصلی ادبیات عامیانه 

در ایران هستند؟
امثالهم  و  مؤدب پور  از  هم  كتاب  يك  عمرم  در  من 
نخوانده ام. اصلا دليل و تمايل و ذائقه اى براى آن نوع 
ادبيات نداشته ام. دوستانى هستند كه مى گويند اين نوع 
ادبيات براى شروع و كتابخوان كردن بچه ها خوب است، 
بد  تربيت شود،  بد  اگر  ذائقه  نظر مخالفم.  اين  با  من 
شكل مى گيرد و نمى شود تغييرش داد. سليقه ادبى بايد 
از همان بچگى پايه اش درست گذاشته شود. در چنين 
بحثى، من رمان هاى ترجمه/تاليف ذبيح ا... منصورى را 
خيلى موفق تر و بهتر مى دانم، هم مخاطب عام زن و 
مرد دارد و همه قابل فهم و پركشش است، هم دست كم 
اطلاعاتى اوليه درمورد تاريخ اروپا و جهان مى دهد، چه 
خود  تاليف  چه  و  باشد  دوما  الكساندر  نوشته  دقيقا 
منصورى اما واپس گرا و ارتجاعى نيست. راستش تنها 
كتابى كه از اين جريان خواندم «دالان بهشت» اثر خانم 
صفوى بود كه چند سال پيش از طرف ناشر به جشن 
چاپ چهلم آن دعوت شده بودم و خيلى كنجكاو بودم  
اما اين كتابِ الگويى اين جريان، برخلاف شخصيت اول 
زنى كه راوى هم هست، دقيقا تثبيت يك نگاه مردسالار 
خيلى قوى و كهنه بود و پيام روشنى داشت: همانجا كه 

هستى بمان.

من قدرت كلام و زيبايى نوشتار در كارهاى خانم پيرزاد را اصلا 
و  كلام  جهان  اصلا  نمى كنم،  مقايسه  عامه پسند  كارهاى  اين  با 
نثرشان متفاوت است اما به نظرم حتى «چراغ ها را من خاموش 
مى كنم» هم در بطنش از همين نوع ديدگاه پيروى مى كند: زنى 
كه درون يك زندگى معمول تثبيت شده و حتى نمى تواند ذهنا هم 
چيز ديگرى متصور شود و در آستانه احتمال طغيانش هم ناگهان 
حمله ملخ اتفاق مى افتد و همه چيز شروع نشده تمام مى شود. 
اين را در كارهاى خانم وفى هم مى بينيم، زن ها همان جايى كه 
هستند مى ايستند. سوء تفاهم نشود، حرفم عصيان به هر قيمت يا 
خيانت و ... نيست، منظورم خودشناسى و قدرتى است كه حداقل 
در ذهن و در درون زن به او اجازه بدهد جور ديگرى فكر بكند. 
نه در ادبيات عامه پسند صفوى اين اتفاق مى افتد و نه در ادبيات 
فاخر پيرزاد. حالا البته ادبيات عامه پسند همه جاى دنيا هستند 
و مى فروشند، اما در كنارشان انواع ديگر هم مطرح مى شوند، نه 
فقط تخديركننده هايى كه مى گويند چشم هايت را ببند و زندگى 
كن و البته كه در بازار ترجمه اتفاقات ديگر و متفاوتى افتاده كه 
بحثش مفصل است، اما نشان مى دهد اتفاقا اگر نمايش و تحليل و 
راه حل دهى مناسبى وجود داشته باشد – كه ظاهرا در آثار ترجمه 

بيشتر از تأليف است – اقبال عمومى  هم دارد.

شما چندبار نامزد و برگزیده جوایز ادبی شده اید. جوایز ادبی 
در ایران چقدر توانسته اند بر بازار نشر و فروش کتاب تأثیر 

بگذارند؟
جوايز ادبى هم مهم هستند هم مهم نيستند. به صورت آمارى و 
در يك نگاه كلى، اينكه پشت جلد كتاب يا در صفحات اطلاعاتش 
(گودريدز، ويكى پديا و ...) قيد شود كه اين اثر موفق به دريافت 
فلان جايزه ادبى شده، لازم و جذاب است. اما در واقعيت، چنين 
اطلاعاتى در كشورهاى ديگر كه ساز و كار تثبيت شده اى براى 
دلايل  نه.  ايران  در  ولى  مى شود،  هم  فروش  ملاك  دارند  جوايز 
مشخصى هم دارد. يكى اينكه معمولا دليل اهداى يك جايزه به 
اثر دقيقا مشخص نيست و مخاطب نمى داند مثلا كتابى كه جايزه 
الف را برده مى تواند در ليست علائق او باشد يا كتابى كه جايزه ب 
را برده. البته اخيرا و به شكلى خرد، كارهايى صورت گرفته، مثلا 
عامه پسندها يك جايزه گذاشتند براى آثار خودشان كه به نظرم 
حركتى منطقى است، يا جايزه نوفه نوفه كه خاص ادبيات فانتزى و 

علمى/ تخيلى و متمركز روى ژانرهاى مختلف است.
منتقدان  گلشيرى،  مثل  سال ها  اين  مرسوم  ادبى  جوايز  اما 
 ... و  روزگارى  روزى  واو،  اقليم،  هفت  محمود،  احمد  مطبوعات، 
رويكرد خيلى مشخصى نداشته اند و اعتماد مخاطب خودشان را 
هم جلب نكرده اند. در مقياس جهانى، كتاب برنده جايره بوكر قطعا 
تفاوت هاى آشكارى با برنده پوليتزر دارد و مخاطب هم مى داند... 
ولى در ادبيات ما چنين چيزى به وجود نيامده است (دلايل زيادى 
دارد: سن كمتر ادبيات و جوايز ادبى- غيرحرفه اى بودن جوايز و 
دست اندركاران و داوران- مشكلات اجرائى و عملكردى و ...) شما 
مى بينيد كه يك كتاب هم در جايزه ادبيات متفاوت مطرح شده 
و هم در جايزه اى با رويكرد عام تر. چطور ممكن است كتابى هم 
متفاوت باشد (حالا با هر تعريفى از تفاوت) و هم محبوب جوايز 

خاص ادبيات معيار و معمول؟
ديگر اينكه خيلى اوقات تمام كتاب ها از سوى تمام داورها خوانده 
نمى شود. درواقع، اين نظرسنجى است كه اسمش را گذاشته ايم 
جايزه. در اين نوع جوايز ما از چند داور مشخص مى پرسند چه 
كتاب هايى را خوانده اند و نظرشان در مورد آن ها چيست. اما معناى 
جايزه اين است كه اگر فرضا امسال 60 كتاب درآمده است داورها 
بايد هر 60 كتاب را بخوانند، بعد انتخاب كنند. اين سنگ بناى كج 
به نظرم با جايزه گلشيرى گذاشته شد كه مثلا مى گفتند 50 كتاب 
به دبيرخانه جشنواره آمده اما داوران به هر كتابى كه خوانده باشند 

امتياز مى دهند. اين روش فقط براى نظرسنجى صحيح است.
والبته از همه بدتر مسئله رفيق بازى و انتخاب هاى از پيش معلوم 
شده كه قاطعانه مى گويم آسيب بزرگى بوده است. من شخصا داور 
جوايز داستان كوتاه در خيلى از شهرهاى ايران بوده ام، از سمنان 
تا كرج و تهران  برازجان و اسفراين بگيريد  و كاشان و بوشهر و 
و ياسوج. اما فقط به همين دليل داستان كوتاه را قبول مى كنم 
چون معمولا داستان بدون سربرگ و اسم به دست شما مى رسد 
و نمى دانيد چه كسى آن را نوشته و ملاكتان فقط داستان است. 
ولى درمورد كتاب هاى چاپ شده كار خيلى سخت تر است، داور با 
اسم هاى مشخص و كلى حواشى اطراف كتاب روبه روست و حتى 

درصورت رعايت عدالت كامل هم باز مشكلاتى ايجاد مى شود.
در كل، شايد مردم درمورد كتاب هايى كه رويش نوشته است«برنده 
كتاب هاى  ضمنا  است.  زودگذر  اما  شوند،  كنجكاو  جايزه» 
جايزه برده اى هم داريم كه نويسنده اش فقط همان يك كتاب را 
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مى ماند (نمونه اش مادام بووارى كه اتفاقا يك مرد آن را 
نوشته است.) اما اگر ادبيات را ابزارى براى بيان «خود» 
مى دانيم، مشخصا «خودها»ى زنانه كدهاى نوشتارى 
البته  دارند.  آثارشان  ارائه  و  مخصوصى در جهان بينى 
زبانى  ويژگى هاى  مورد  در  زبان شناسان  است  بهتر 
نويسندگان زن يا مرد نظر بدهند. اما در كل به نظر 
من در ايران هم زنان نويسنده جدى، يا از سطح طرح 
خواسته هاى قبل فراتر رفته اند يا همان ها را به شيوه هاى 

نو و متفاوتى ارائه مى كنند.

در داستان های شما کنایات فراوانی درباره جایگاه 
نظر  به  و  است  شده  برده  کار  به  زنان  مغفول 
انتقاد جدی به مردانگی ساحت ادبیات  می رسد 
دارید. آیا رویکرد ادبیات معاصر به زنان تغییری 

کرده است؟
لايه هاى  در  مستور  نقد   – نقدم  گفتم  كه  همان طور 
داستان هايم - صرفا به داستان هاى مردانه نيست بلكه 
باشد  نوشته  زن  چه  است،  واپس گرايانه  نگاه  غلبه  به 
له  و  منتظر  و  كشيده  رنج  زن  ديگر  روى  مرد.  چه  و 
شده، زن سراسر كينه است يا خشم است كه به شكل 
دو انتهاى طيف زنانگى بارها در ادبيات تكرار شده اند. 
جامعه  در  مشكلات  اين  اينكه  نه  مى كنم  تاكيد  باز 
نيست، زياد هم هست! ولى بازنمائى حاد يا اشتباه اين 
مسئله، خودش تأييد و تأكيد ناخودآگاه و پنهان همان 
مردسالارى است. مشكل، مفهوم زن يا مرد نيست بلكه 
مفهوم «سالارى» است، حالا از سوى هر كدام كه باشد. 
متأسفانه به دليل فقر مطالعاتى و كم سوادى بخشى از 
نسل جديد در داخل كشور، و به خاطر حركات اشتباه و 
بى منطق بخشى از نسل خارج از كشور، معانى و مفاهيم 
پايه در اين حوزه مغشوش و تحريف شده و بيشتر به 
شكل فحش درآمده، حتى براى خود زنان؛ خيلى ها فكر 
مى كنند اين مفهوم يعنى چماق بگيرى و مردها را بزنى، 
يا مثلا بى پروائى جنسى و بى تعهد باشى و پرخاش كنى 
بنيان خانواده را به آتش بكشى و  و ضد مرد باشى و 
جايگاه شغلى و مالى مردان را بگيرى. اين ها نمى دانند 
براساس  برابر  حقوق  به  رسيدن  زنان  مطالبات  مبناى 
ايجاد  است،  جنسيت  از  فارغ  و  انسانى  برابر  مطالبات 
جايگاه هاى نو و صحيح، نه تخريب و گرفتن حق ديگرى 
براساس جنسيت. و برعكس هم، برخى فعالان حقوق 
زنان فكر مى كنند گذار از موج هاى اول و دوم و سوم و 
اضافه كردن كلمه «پست»، فحش است و حتى گاهى به 

من اعتراض هم شده است. 
وارد  نقد  اين طيف  به هردو سوى  داستان هايم  در  من 
مى كنم و درواقع داستان و راه حل خودم را مى نويسم. زن 
من حتى اگر يك معشوق درانتظارمانده و پشت پاخورده 
نه دعوائى دارد و نه  را برعكس مى كند:  بازى  اما  است 
منتظر مى ماند. مثلا در انتهاى داستان «اوليسه» من، زنى 
كه طبق تعريف تاريخى پشت پنجره نشسته و گلدوزى 

كرده حالا بلند مى شود و مورخ را به سوئى پس مى زند 
دنيا.  به  تازه  نگاهى  با  زندگى اش  ادامه  دنبال  و مى رود 
اين رويكرد در داستان هاى ديگرم هم هست: زنانى كه 
دردشان يا عشقشان يا جدايى شان را خودشان انتخاب 
مى كنند و اگر اشتباه كنند آگاهانه است. اين زن ها منفعل 
نيستند بلكه كنشگرند و كنششان هم كنشى است براى 
احترام به زندگى خودشان و بدن خودشان، يك مراوده و 

رويارويى محترمانه و قدرتمند با جهان.
به لحاظ علمى و تاريخى، مردان هميشه با گفتار غالب 
خودشان (گفتار مردانه مى تواند مال يك زن هم باشد) 
هم ادبيات نوشته اند و هم تاريخ جهان را و هم سياست 
تعيين كرده اند. حرف من اين است كه وقتى ما زن ها 
قلم به دست گرفته ايم (در همين محدوده ادبيات) چه 
كرده ايم و چه چيزى نشان داده ايم و به كدام سمت 

رفته ايم.

به  را  بارتلمی  دونالد  شما  اولین بار  می کنم  فکر 
فارسی برگرداندید. نویسندگان مطرح دیگری هم 
هستند که خواسته باشید برای اولین بار آثارشان 

را به فارسی ترجمه کنید؟
يعنى  فارسى  به  بارتلمى  كتاب  اولين  ترجمه  بله، 
«زندگى شهرى» با من بود. قبل از آن يكى دو داستان 
كتاب  اما  بود  رسيده  چاپ  به  ادبى  مجلات  در  او  از 
مستقلى به فارسى نداشتيم. بعد از من افراد ديگرى هم 
سراغ ترجمه آثار بارتلمى رفتند (حالا كه بحث زنانه/
مردانه است، همگى مترجم هاى ديگر هم مرد بودند) و 
متأسفانه خيلى از داستان هاى انتخابى مجموعه هايشان 
هم همان داستان هايى بود كه من قبلا ترجمه كرده 
بودم. شخصا ديدگاهم در ترجمه اين است كه يا مبحث 
يا نويسنده منتخبم.  باشد  تازه اى  ارائه ام مبحث  مورد 
جامعه اش  به  نويى  پيشنهاد  كه  مترجمى  من  براى 
بدهد اهميت دارد حالا چه بگيرد چه نگيرد. مترجم 
(مترجم واقعى، نه اپراتور) كارش هم سطح استادان علوم 
نظرى و هنر است، مفسر است و انديشه وارد مى كند. 
خيلى مهم است كه اين انديشه نو چه باشد. خيلى از 
دوستان، اپراتور ترجمه هستند و گرچه كتاب هايشان 
از نظر صحت و سلاست خوب و روان است و شايد به 
چاپ چندم هم برسد ولى نام ماندگارى نيستند چون 
نه نويسنده منتخبشان و نه كتاب منتخبشان كار خاص 
و قابل بحثى نبوده و به مردم كشورشان پيشنهاد مهم 

و جديدى نداده اند.
به جامعه معرفى  را  اولين ها  كلا هميشه دوست دارم 
كنم. اولين كتاب فارسى راجع به «ژانرهاى سينمايى» 
اولين كتاب  ترجمه كردم. همين طور  نام  با همين  را 
راجع به رابطه متقابل بازى هاى رايانه اى با سينما به نام 
«ازگيم تا فيلم». براى اولين بار ادويج دانتيكا – نويسنده 
با كتاب «ژاله  را  با اصالت هائيتى -  مطرح آمريكايى 
كش» به مخاطبان معرفى كردم. در زندگينامه هايى هم 

پيانو»  مثال «كافه  البته  است.  دليلى محو شده  به هر  و  نوشته 
هم هست كه وقتى يكى از معتبرترين جوايز ادبى ايران را گرفت 
هم زمان به فروشى چشمگير و اقبال عام هم دست يافت؛ پشت 
و  پاساژگردى  رويكرد  با   – اين مدلى  سرش هم موج كتاب هاى 
كافه گردى - راه افتاد. اما بعدش كه تب اين جريان خوابيد برخى 
داوران كه آن كتاب را برگزيده بودند حاضر نبودند پاى انتخابشان 
بايستند. در كل اگر مخاطب خارجى به برگزيدگان هوگو يا اورنج 
يا نيويورك تايمز اعتماد دارد و فرقشان را مى داند، اما براى داور و 

منتقد و مخاطب ما چنين تمايزاتى هنوز ايجاد نشده است.

متناظر با جوایز ادبی چون فمینا، جایزه پروین اعتصامی 8 
دوره برگزار شده است. جایزه ای که فقط آثار داستانی زنان 
نویسنده را مورد قضاوت و داوری قرار می دهد. نظرتان در 

مورد این رویکرد – جایزه مختص زنان نویسنده- چیست؟
من چندان موافق جوايز زنانه نيستم، چه فمينا و چه پروين، با 
تا  شد.  كانديد  جايزه  اين  در  خودم  مقدس»  «دود  كتاب  اينكه 
زمانى كه امرى را زنانه / مردانه مى كنيد، يعنى به نويسنده زن 
نگاه حمايتى و از بالا داريد. ادبيات، ادبيات است؛ چه اهميتى دارد 
كه جنسيت نويسنده چيست؟ وقتى براى جنسيت خاصى جايزه 
خاصى مى دهيد، در پرده مى گوييد به اين ها امتياز بدهيد چون 
بازى هاى اصلى مردانه كسى راهشان  يا در  ضعيف تر مى نويسند 
نداده است. من قبول دارم نوع نگاه و دغدغه و حتى ساختار زبانى 
مى تواند بين زن و مرد متفاوت باشد، اما جايزه دادن براساس اين 
تفاوت ها را دوست ندارم. من همين اواخر رمانى از يكى از كارگردان 
مرد و جوان سينما خواندم كه مسائل زنان را خيلى خوب و سليس 
اين رمان جائى در جايزه پروين دارد؟ دركل  آيا  مطرح مى كرد. 
جايزه – هر جايزه اى – فقط از اين بعد كه بتواند نگاه هاى بيشترى 

سمت آن كتاب بكشد، مثبت است.

ایران  ادبی  فضای  در  نویسنده  زنان  ظهور  و  بروز  شاهد 
قابل  آن ها  آثار  در  مشترکی  متمایز  ویژگی  آیا  هستیم. 
ردیابی هست؟ در یک دسته بندی کلی، آثار زنان نویسنده 

معاصر، چه شاخصه هایی دارد؟
ورود كمى زنان به عرصه هاى از قبل محدود خوب است، اگر كيفيت 
هم مطرح باشد. بالا رفتن كميت فى نفسه امتياز نيست، اگرچه 
مشخصا افزايش كميت احتمال پيدا كردن اثر كيفى خوب را هم 
بيشتر مى كند. ديگر اينكه بازار و مخاطب هم به ديدن و خريدن 
كار زنان نويسنده بيشتر عادت مى كند. اما باز روى كيفيت تأكيد 
مى كنم. قلم نويسنده بايد امضا داشته باشد، مثل امضائى كه در 
نسل قبلى آثار منيرو روانى پور يا كارهاى اول گلى ترقى دارد. يك 
ايراد برخى نويسندگان معاصر اين است كه امضاى شخصى نثرى و 
كلامى را ندارند، اما يك حسنشان هم اين است كه ايده هاى نو ترى 
دارند و طبعا خواسته ها و دغدغه هاى جديدترى را مطرح مى كنند 
(طبعا غير از همان ادبيات درجازَن عامه) و به سراغ گونه ها و ژانرها 
و مضامين متنوع ترى مى روند. البته تكرار مكررات هم خيلى جاها 
هست. براى ادبيات مردان هم همين است، ولى چون زودتر از زنان 
از سطح طرح مستقيم دغدغه هاى زيستى در ادبيات گذر كرده اند، 
زودتر و بيشتر هم به تنوع نوشتارى رسيده اند. نهايتا، اين خود اثر 
است كه نشان مى دهد نويسنده اش كجاى جهان ادبيات ايستاده 

است، فارغ از زن و مرد و معاصر و قديم بودنش.
تعداد  ادبى،  سخنرانى هاى  و  كارگاه ها  در  سال هاست  طرفى،  از 
مخاطبان زن بيشتر از مرد است. يعنى اقبال و ميل به ادبيات – چه 
نويسنده  آينده  در  هدف  با  چه  و  بودن  مخاطب صرف  هدف  با 
شدن – در زنان بالا رفته، و حتما بخشى از اين اشتياق به خاطر 
سليقه  ارتقاى  اين  است.  معاصر  نويسنده  زنان  كميتى  موفقيت 

است. ارزشمند 

آنچه که به عنوان ادبیات زنانه و زنانه نگاری مطرح می شود، 
چه ویژگی ها و تمایزاتی دارد؟ و در ادبیات داستانی ایران 

چه نمونه هایی داشته است؟
اين سؤال خودش يك مصاحبه جدا مى طلبد اما خيلى خلاصه، 
ادبيات نويسندگان زن در جهان بيشتر آينه و تابعى از وضعيت 
اجتماعى و خواسته هاى زن آن دوره بوده است. اگر براى يكى از 
مهم ترين زنان نويسنده يعنى ويرجينيا وولف داشتن «اتاقى از آن 
خود» براى يك نويسنده زن امرى مهم و كمياب بوده، سال هاست 
ما در جهان – و حتى ايران – از اين دغدغه گذر كرده ايم. همه 
نويسنده ها دغدغه هاى شخصى شان را در اثرشان بروز مى دهند كه 
مشخصا با تغيير اوضاع اجتماعى و فردى، بازنمودش در ادبيات هم 
عوض مى شود. نمى گويم اثر ادبى تاريخ مصرف دارد، چون يك اثر 
خوب با عوض شدن شرايط زيست هم باز يك ادبيات خوب باقى 

سومین 
مجموعه 
داستان 
مقانلو تصویر 
آدمهایی درگیر 
عرف و سنت 
که در نهایت 
رهایی می یابند  

دومین 
مجموعه 
داستان تالیفی 
شیوا مقانلو   
تعریفی 
جسورانه 
از زنانگی 
و زندگی 
می دهند. 
اسطوره ها 
اینجا هم 
حاضرند
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قلم نویسنده باید امضا داشته باشد
مثل امضائی که در نسل قبلی آثار منیرو روانی پور یا کارهای اول گلی ترقی دارد
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كه براى نوجوانان ترجمه كردم، برخى از اين آدم ها براى 
اولين بار معرفى مى شوند، مثل «گراردوس مركاتور». از 
نظر معرفى ايده اى نو هم، مثلا مطالعات سينمايى يك 
ايران  ولى در  دنياست  و درسى در  نظرى  رشته مهم 
ندارد، كه كتاب  از آن وجود  و مشتركى  فهم درست 
«مطالعات سينمايى» را با همين هدف ترجمه كردم و 

باز اولين كتاب در اين حوزه است.

ناشر،  سفارش  از  فارغ  مترجم،  یک  عنوان  به 
نظر  در  متن  انتخاب  برای  را  شاخصه هایی  چه 

می گیرید؟
استثناى  به  نمى گيرم.  ناشران سفارش  از  من معمولا 
(براى  ققنوس  نشر  مشاهير  زندگينامه  مجموعه 
نوجوانان) كه خودم دوستش داشتم و كل آن مجموعه 
(كه چند مترجم داشت) برگزيده جايزه لاكپشت پرنده 
هم شد اما بقيه ترجمه ها انتخاب و سليقه خودم بوده 
است: هم اينكه چقدر دوستش دارم، و هم اينكه چقدر 
بخش  مدير  نيماژ  نشر  در  كه  الان  دارد.  تازه  حرف 
ادبيات جهان هستم سعى دارم همان ملاك هاى خودم 
را موقع پيشنهاد كار به دوستان مترجم برايشان رعايت 
كنم و يك كتاب را با توجه به رزومه قبلى مترجم به 
كار  به  را  قبلى اش  دانش  و  تا علاقه  كنم  پيشنهاد  او 
جديدش بياورد يا اگر آن ها پيشنهادهايى براى ترجمه 
دارند، ببينم پيشنهادشان در كنار جذابيت متن، چقدر 

نو و برانگيزاننده است.
انتخاب  با مخاطب قديم در  امروز درمقايسه  مخاطب 
كتاب سردرگم و گريزان است، چون هم راه هاى فردى 
بيشتر شده و هم حجم  سرگرم شدن و گذران وقت 
توليد كتاب و ارائه به بازار. چرخه هاى پخش و توزيع 
و فروش كتاب هم مشكلاتى دارند. در اين شرايط بايد 
به هر حال  باشد.  انتخاب ترجمه مان  حواسمان جمع 
كار نشر و كتاب يك فعاليت فرهنگى و اقتصادى است 
و بايد توجيه اقتصادى داشته باشد. سخت است كارى 
توليد كنى كه در همه سطوح بالا بايستد. من هميشه 
به دوستان نويسنده و مترجم مى گويم اولين سؤالى كه 
از خودتان مى پرسيد اين باشد كه «چرا كسى بايد پول 
بدهد و اين كتاب را بخرد؟» به خصوص درمورد دوستان 
باتجربه و معروف اصلا نمى پذيرم كه هر كتابى را ترجمه 
كنند صرفا به اين دليل كه مترجم حرفه اى هستند. 
حرفه اى بودن يعنى اينكه تا آخر دنبال بهترين ها باشيم 

و انديشه هاى نو معرفى كنيم.

پایان نامه شما مبحث جدیدی در حوزه مطالبات 
زنان را ارائه می کند. در یک نگاه تاریخی مواجهه 
با مطالبات زنان چگونه بوده است و الان چه  ما 

پارادایمی در حوزه زنان غالب است؟
سال 82 كه پايان نامه ام را نوشتم اين بحث حتى در دنيا 
هم جديد بود و به خاطر كم بودن شبكه ها و موتورهاى 

جست وجو و امكان خريد مقاله و كتاب يا مطالعه آنلاين، 
جمع آورى اطلاعات به سختى انجام مى شد. اما من پايه 
مطالعاتم را ابتدا روى مطالعه مفاهيم پايه حوزه زنان در 
سينما گذاشتم كه منابع دردسترس بيشترى داشت و 
هم زمان و به لطف چند كتاب خيلى ناب كه استادم 
دكتر احمد الستى برايم آورد و ترجمه شان كردم، به 
تحليلش  و  رسيدم  پايان نامه ام  در  اشاره  مورد  مبحث 
كردم. با اينكه پايان نامه ام با بالاترين نمره مورد استقبال 
قرار گرفت ولى امكان چاپش به شكل كتاب نبود چون 

اصل مباحث حتما دچار مميزى مى شد.
ناقص  زنان  با مطالبات  ما  همان طور كه گفتم مواجهه 
هم  و  مدافعان  سمت  از  هم  بوده،  شتابزده  و  گنگ  و 
مخالفانش. ولى واقعيت اين است كه بايد اين مباحث در 
فضاهاى علمى/ اجتماعى بى تنش و بالغانه به گفت وگو 
گذاشته شود. نمى شود با انكار يا تأييد صد در صد چيزى، 
بى اينكه اصلا بدانى چيست، با آن روبه رو شوى. اتفاقا در 
اين زمينه كتاب ها و منابع و فيلم ها و سندهاى تاريخى 
زيادى در جهان موجود است و حتى چند مجله در ايران 
نيافتند.  ادامه  اما  كردند  كار  خوب  خيلى  دوره اى  كه 
اما در مورد پشت سرگذاشتن امواج اول و دوم و سوم 
ماجرا كمى  براى خود جهان غرب هم  زنان،  مطالبات 
ناگهانى بود. همان طور در پايان نامه ام توضيح داده ام (كه 
البته وابستگى بيشترى با موج سوم دارد و با چرخش 
ظريفى از آن جدا مى شود) خيلى برخلاف دو موج اول 
و دوم با نيت قبلى و به شكل يك گفتمان تئوريزه و از 
سمت نظريه پردازان و به اصطلاح از بالا وارد جامعه نشد، 
بلكه از پايين و از سمت توده وارد گفتمان قدرت و نظريه 
 شد و اصلا جنبش نيست و «ايسم» آخر آن بيشتر براى 

تقسيم بندى است، تا نشان يك حركت حساب شده.
تعريف  نگاه، زن يك  اين  به شكل خيلى خلاصه، در 
واحد ندارد و پاشنه آشيل و ايراد اصلى موج هاى قبلى 
متوسط  طبقه  زن  فقط  را  «زن»  كه  مى دانند  اين  را 
سفيدپوست غربى مى دانسته، بى توجه به زنان حاشيه 
كه رنگ پوست يا مذهب يا زبان متفاوتى دارند. آن ها 
معتقدند ابزار دفاع / حضور / هر زنى در جامعه اش و 
قابليت هاى  اساس  بر  بايد  خواسته هايش  به  رسيدن 
فردى (جسمى و روحى) و منطقه اى و قومى و تاريخى 
خودش تعيين شود كه مى تواند خيلى متفاوت باشد، 
در عين اينكه يك اصل احترام و برابرى و حفظ شأن 
حقوق  و  انسان ها  همه  بودن  انسان  برمبناى  انسانى 
اوليه شان وجود دارد كه اصلا زن و مرد و تفاوت ندارد.

شايد برخى فكر كنند اصطلاح موج سوم يعنى موج اول 
و دوم كار يا كارايى شان تمام شده است؛ اما وقتى شما در 
زمان جلو مى رويد و دستاوردهايى داريد، خواسته هاى 
جديدتان الزاما به معناى ناكارآمدى يا نفى دستاوردهاى 
موج ها و دوره هاى قبلى نيست بلكه داريد چيزى به آن 
اضافه يا محدوده خطايشان را كمتر مى كنيد. مشخص 
است كه مثلا حق رأى ديگر مسئله نيست، چون وجود 

دارد. اين انشعاب، به نوعى شبيه همان انشعاب پست مدرن ها از 
مدرنيست هاست: نه نفى كامل، بلكه تأكيد بر رويكردهاى نو در 
سنت هاى  برخى  نوسازى  به  كه  مدرن  دستاوردهاى  با  جهانى 
هويتى  گفتمان  كردن  تنظيم  نو  از  يعنى  دارد،  نياز  هم  گذشته 
تفاوت ها در عين حضور در جهان و  براساس ريشه ها و سنت ها 

 مدرن امروز.

قابل  اخیر  سال  چند  داستانی  آثار  در  رویکرد جدید  این 
ردیابی است؟ چقدر ما شاهد بروز میل زنانه در روایت های 

داستانی هستیم؟
فيلم هاى  و  ابتدا در مطالب رسانه ها و سريال ها  دنيا  نگاه در  اين 
به سطح دانشگاهى رسيد،  بعد  و  سينمايى و مجله ها مطرح شد 
خودشان  اينكه  بدون  است،  زياد  تصويرى اش  نمونه هاى  بنابراين 
بدانند گفتمان جديدى را شروع كرده اند. حالا از منظر ميل زنانه 
شايد بگوييم كه پارادايم قبلى هم همين را مطرح مى كرد. تفاوت 
ظريفى هست: فعال حقوق زنان گاهى آنقدر از بها دادن به ميل 
امرِ خوشايند  هر  از  دورى  را  كنشش  مبناى  كه  مى ترسد  مردانه 
مردانه مى گذارد، به جاى اينكه مبنايش را خود ميل زنانه بگذارد. 
اما  تفسير.  جور  دو  اما  داريم،  بيرونى  نمود  يك  ما  بحث  اين  در 
درونش  اجبار  به  كه  را  بازى اى  مى شود  مى گويد  جديد  پارادايم 
قرار گرفته ايم، به جاى «جنگ با قدرت مردانه» به سمت خودمان 
بچرخانيم. مثلا به جاى اينكه بگوييم اصلا دختر شيطان و خرابكار 
يا جنون زنانه نداريم، خرابكارى و جنون را تكريم كنيم. يا اگر در 
نقدهاى پيشين از «نگاه خيره مردانه» به زن صحبت مى شود كه 
منفى و جنسيت زده است، پارادايم جديد بحث نگاه زنانه و خلق 
فيلم و داستان برمبناى ميل زنانه را مطرح كنيم. بر اين اساس، 
ردپاى اين رويكرد اخير نسبت به مطالبات زنان در سينماى جهان 
نمود خيلى بيشترى داشته است. در ادبيات جهان هم هست، ولى 
ادبيات  بيشتر جزو  اتفاقا  كه  مثال هايى  در  اينكه  و عجيب  جالب 
عامه مرسوم  ادبيات  يعنى دقيقا مخالف  بوده اند:  عامه  و  پرفروش 
ايرانى. اما درمورد بروزش در ادبيات ايران تفسيرى ندارم چون هنوز 
طبقه بندى درست و مشخصى از بروز مفاهيم پايه اى مطالبات زنان 
هم نداريم كه بخواهيم به پست برسيم. يعنى حركت هايى هم كه 
شده در سطح فردى و دور از نظريه و چارچوب «ايسم» و هنوز قابل 

نيست.   تقسيم بندى 
طبقه بندى  به  نيازمند  هنرى،  و  ادبى  مكتب  هر  از  براى صحبت 
تاريخى و پايه اى هستيم. قدمت ادبيات داستانى مكتوب ما –نه قصه 
و متل و شفاهيات- حدود 100سال است، آن هم غيرسيستماتيك، 
و  مكتب  يك  از  وقتى  جهان  ادبيات  در  فردى.  حركت هاى  با 
تاثيراتش صحبت مى كنيم، متكى بر چندصد سال حضور ادبيات 
ايستاده  قبلى  مكاتب  شانه هاى  روى  مكتبى  هر  است،  جامعه  در 
هنوز  ما  مى كند.  منتقل  جديدى  شكل  به  را  قبلى  تجربه هاى  و 
تقسيم بندى زمانى و مكتبى درستى براى اين 100سال نداريم كه 
كار  مورد  (جز چند  باشند  متفق القول  رويش  مورخان  و  محققان 
ارزشمند آقايان ميرعابدينى و سپانلو). ولى در كل هنوز در مرحله 
تعيين مرزهاى ادبيات مدرن و پست مدرن هستيم، چه رسد به 
ادبيات زنانه نگر و پسا زنانه نگر. و بالأخره همه مى دانيم كه مسئله 
محدوديت هاى مميزى هم هست كه دست نويسنده ها را چندان باز 
نمى گذارد.درمورد داستان هاى خودم، اگر از بيرون و به عنوان يك 
منتقد به آن ها نگاه كنم، مى توانم بگويم كه در داستان هاى كوتاه 
من رگه هاى نگاه پسازنانه نگرى را مى توانيد پيدا كنيد، آن بازى ها 
و چرخش ها و راه حل هاى جديد را؛ انتخاب هاى آگاهانه و آگاهى از 
زنانگى در ابعاد مختلفش. اما نه به اين معنى كه من از روى عمد 
و براساس يك طرح تئوريك تصميم مى گيرم پست مدرن بنويسم. 
طبعا اين الگوها در ضمير ادبى و اجتماعى من هستند و خودشان را 

در داستان هم بروز مى دهند.
اينكه ما نيازمند اين هستيم كه گفتمان هاى نو هم  سخن آخر 
شنيده شود. نسل عوض شده و دغدغه هاى اصلى يا حاشيه اى و 
خواسته ها فرق كرده است. بايد راجع به همه اين ها صحبت شود و 
ادبيات محمل بسيار خوبى براى تعامل با تغييرات اجتماعى است؛ 
هم از آن ها تأثير مى پذيرد و هم تأثير مى گذارد؛ و براى همين 

يگانه و ماندگار است.
در پايان از لطف و صبر و همراهى دوستان گرامى  نشريه وزين 
شهربانو بسيار ممنونم كه سؤالات را با دقت و احاطه و تيزبينى 
مطرح كردند، و جواب ها را با سعه صدر پذيرفتند. اميدوارم فرهنگ 
گفت وگو و تعامل و صحبت از حيطه هاى گوناگون، و به دنبال آن 
تقويت پايه هاى فرهنگى جامعه، به مدد وجود چنين نشرياتى هر 
روز بيش از قبل جا بيفتد و همه ما سهممان را با چيدن آجرى 
كوچك در بناى فرهنگ ارزشمند كشورى كه به آن و مردمش 

مديونيم، ادا كنيم. /

«فانوس 
دریایی» 
مجموعه 
متن های 
ادبی کوتاهی 
است درباره 
روزمره گی های 
زندگی. 

نگاه آیرونیک و 
بازیگوشانه به 
روابط انسانی, 
بازی با 
اسطوره ها و 
تاریخ  و نگاه 
موشکافانه به 
روابط انسان 
معاصر در این 
مجموعه تکرار 
شده اند. 
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برای من مترجم کسی است که پیشنهاد نویی به جامعه اش بدهد. مترجم کارش هم سطح استادان علوم 
نظری و هنر است، مفسر است و اندیشه وارد می کند
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حضور  بیشینه  و  پیشینه  واسطه  به  ادبیات  ساحت   
مردان، از عرصه هایی است که بسیار مدنظر فعالان زن 
بوده است. این که چطور جنسیت مردانه در روایت، نگاه، 
گذاشته  تاثیر  ادبی  آثار  ساختار  حتی  و  واژگان  دایره 
است.  ویرجینیا وولف در «اتاقی از آن خود» به بحث 
ادبی  آثار  پهنه  بر  مردانه  روایت  و  نگاه  ادبیات،  سلطه 
پیش از خود می پردازد و در مقابل بایسته ها و مؤلفه های 
از  «اتاقی  می دهد.  بسط  و  کرده  مطرح  را  زنانه نگاری 
آن خود» هم به لحاظ محتوا و مضمون و هم به لحاظ 
سبک نگارش، بسیار مورد توجه علاقه مندان به ادبیات و فعالان حقوق زنان قرار 
گرفته است.اما همه آنچه که در این اثر درباره سبک و مؤلفه های زنانه نگاری مطرح 
می شود در آثار وولف قابل ردیابی است.رمان «خانم دالاوی» (1925) مهمترین 
اثر ویرجینیا وولف و نمونه ای از بازنمایی نگاه زنانه و امر زنانه در ادبیات است. 
رمان مهمی که موضوع تحقیقات ادبی گسترده بود و مقالات و کتب بسیاری 
پیرامون آن منتشر شده است. 60 سال بعد و در سال 1988 مایکل کانینگهام 
رمان «ساعت ها» را تحت تاثیر «خانم دالاوی» به رشته تحریر درآورد. اثری 
که در سال 2000 توسط استفن دالدری مورد اقتباس قرار گرفته و راهی پرده 
نمونه های  سینمایی اش،  اقتباس  و  «ساعت ها»  دالاوی»،  «خانم  شد.  سینما 

درخشانی از ادبیات زنانه نگر و بازتاب آن در سیماست.

ویرجینیا وولف «خانم دالاوی» را می نویسد
خاطر  به   (1882-1941) استيون  ويرجينيا  آدلاين 
حضور  حق  بودنش  زن  خاطر  به  تنها  و  بودنش  زن 
در مدارس خصوصى و دانشگاه را نداشت و با استفاده 
آموزش  خودآموخته  صورت  به  پدرش  كتابخانه  از 
ديد. در ژانويه 1910 براى به رسميت شناختن حق 
رأى زنان به فعاليت پرداخت و به جنبش سافروجت 
پيوست. اولين رمانش با عنوان «سفر دريايى» در سال 
ديگری  رمان  عنوان   8 از  پس  و  شد  منتشر   1915
«اتاق جيكاب» (1922)، «خانم  منتشر كرد كه  نيز 
زمره  در   (1931) «موج ها»  و   (1925) دالاوى» 
بيستم  قرن  ادبيات  در  فرم  شاهكارهاى  بزرگ ترين 

مى روند. به شمار 
رمان  يك  وولف،  اثر  معروف ترين  دالاوى»  «خانم 
و  احساسات  ذهن  سيال  جريان  كه  است  تجربى 
ويژگى هاى روانى شخصيت ها را بيان مى كند. جريان 
سيال ذهن به نوعى براى وولف گريزى بوده است از 
سبك نگارش مألوف داستان. وولف وسواسى غريب در 
انتخاب واژه ها و تعيين جايگاهشان در جمله دارد كه 
با سختى مواجه مى كند. مهم ترين  را  آثارش  ترجمه 
نكته درباره «خانم دالاوى» فرم نگارش است. «خانم 
دالاوى» نمونه  اى از مدرنيسم ادبى است. مشخصه بارز 
نثر مدرن موجز و فشرده بودن آن است كه به نوعى با 
وسواس زبانى براى جست وجوى واقعيت همراه است. 
همين ويژگى ها خوانش متون ادبى مدرن را با سختى 

همراه مى كند.
ويرجينيا وولف در چاپ اول «خانم دالاوى» مقدمه اى 
نگاشته در رد نگارش پيشگفتار و پسگفتار و در اين 
متن اذعان مى كند كه اگر نويسنده نتواند در خلال 
منتقل  مخاطب  به  را  خود  منظور  و  مفهوم  داستان 
كند، در مقدمه و موخره هم نخواهد توانست به ايضاى 

بپردازد. داستان 
به  زندگى  اگر  مى گويد:  كتاب  پيشگفتار  در  وولف 
به راستى برساخته؛  باشد، و داستان  راستى حقيقت 
است. پيچيده  غايت  به  دو  اين  بين  ارتباط  احتمالا 

اثرش  نگارش  درباره  را  نكاتى  ديدگاهى  چنين  با  او 
جمله  از  است.  اهميت  حائز  بسيار  كه  مى كند  ارائه 
آنكه در ابتدا قرار بوده است كلاريسا خود را بكشد يا 
در انتهاى ميهمانى بميرد اما در خلال نگارش داستان 
سيپتيموس  آنكه  ديگر  و  مى شود.  عوض  وولف  نظر 
داستان  اوليه  طراحى  در  كلاريسا  همزاد  عنوان  به 
به  داستان  نگارش  خلال  در  و  نبوده  وولف  مدنظر 

است. شده  اضافه  وولف  داستان  شخصيت هاى 
شخصيت اول داستان ويرجينيا وولف كلاريسا دالاوى 

از زندگى اش در  است. يك زن معمولى كه يك روز 
افكارش  از خلال  داستان روايت مى شود و ما بيشتر 
داستان  اشخاص  ديگر  اساس ذهنيت  بر  و همچنين 
آشنا  دالاوى  كلاريسا  شخصيت  با  او  به  نسبت 
مى شويم. وولف كلاريسا را اين گونه توصيف مى كند :
كلاريسا نه مى توانست فكر كند، نه بنويسد، نه حتى 
پيانو بنوازد. او ارمنى ها را با ترك ها اشتباه مى گرفت؛ 
عاشق موفقيت بود؛ از چيزهاى ناراحت كننده منزجر 
بود  پرحرف  باشد؛  همه  محبوب  مى خواست  بود؛ 
او  از  اگر  امروز  به  تا  و  مى زد؛  نامربوط  حرف هاى  و 

نمى دانست. چيست،  استوا  خط  مى پرسيدى 
اثر  اولين  در  اين  از  پيش  اما  دالاوى  كلاريسا 
صورت  به  دريايى»(1915)  «سفر  وولف ،  داستانى 
با ريچارد دالاوى  زن مهمانى باز سبك مغز لندنى كه 
ازدواج كرده معرفى شده بود. زنى كه در سطح زندگى 
سفر مى كند. اينك به عنوان شخصيت مركزى وولف 
بار ديگر به او رجوع مى كند و اين بار از خلال سيلان 

مى شويم. آشنا  بيشتر  او  افكار  و  باشخصيت  ذهن 
در خلال اين آشنايى مجدد است كه با ملال زندگى 
روزمره آشنا مى شويم. تصويرى كه وولف از بيهودگى 
روزمرگى و كش آمدن كشنده لحظات جارى مى دهد 
و  اسف انگيز  دهشتناك،  عميقا  چنين  او  از  پيش 

است. نشده  تصوير  ملال آور 
داشت؛  اهميت  كه  بود  چيزى  مى شدند.  پير  همگى 
چيزى كه با گپ زدن آن را دور مى زدند؛ چيزى كه 
در زندگى خودش بى چهره و نابود شده بود، هر روز 
در فساد، دروغ و گپ و اختلاط از ميان مى رفت. او آن 
را حفظ كرده بود. مرگ خودخواسته گوياى نافرمانى 
سوى  از  ارتباط،  براى  است  كوششى  مرگ  است. 
آدم هايى كه احساس مى كنند رسيدن به مركزى كه 
به طور رمزآلودى از آن ها مى گريزد امكان ناپذير است؛ 
نزديكى اى كه به جدايى منتهى مى شود؛ شعف رنگ 
مى بازد؛ آدم تنهاست. مرگ مانند يك آغوش است.

اما جدال ميان مرگ و زندگى و جست وجوى معناى 
و  است  جريان  در  داستان  خلال  در  هم  زندگى 
همه  از  بيش  و   – داستان  مختلف  شخصيت هاى 
كلاريسا- هر كدام به طريقى در جست وجوى معناى 
بايد  چرا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  و  هستند  زندگى 
زنده ماند؟ چرا بايد زندگى كرد؟ زندگى چه اهميتى 

دارد؟
... اين كه يك روز پس از روز ديگر مى آمد؛ چهارشنبه، 
بيدار  صبح ها  آدم  كه  اين  شنبه؛  جمعه،  پنجشنبه، 
مى شد؛ آسمان را نگاه مى كرد؛ در پارك قدم مى زد؛ 
به هيو ويتبرد برمى خورد؛ بعد ناگهان پيتر به ديدارش 
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مى آمد؛ بعد آن گل هاى رز را هديه مى گرفت برايش 
كافى بود. بعد از اين ها مرگ چه باورنكردنى به نظر 
مى آمد! – اين كه همه چيز بايد تمام شود؛ و هيچ كس 
در سراسر جهان نمى دانست كلاريسا چقدر زندگى را 

دوست دارد؛ هر لحظه اش را ...
 

لارا براون رمان «خانم دالاوی» را می خواند
مايكل كانينگهام با رمان «ساعت ها» (1998) پوليتزر 
سه  از  زن  سه  كه  رمانى  كرد.  كسب  را  فاكنر  وپن 
نسل را به تصوير مى كشد كه هر سه تحت تاثير رمان 
«خانم دالاوى» هستند. يكى ويرجينيا وولف نويسنده 
در   1923 انگلستان  در  است  دالاوى»  «خانم  كتاب 
حال نگارش رمان «خانم دالاوى». ديگرى لارا براون 
«خانم  خواندن  مشغول   1349 سال  در  كه  است 
دالاوى» است و كتاب به شدت روى او اثر مى گذارد. 
و نهايتا كلاريسا واگان است كه در زمان حاضر زندگى 
دالاوى»  «خانم  مشابه  زندگى اش  داستان  و  مى كند 
است. در حقيقت كلاريسا واگان، همان خانم دالاوى 

است در عصر جديد و زمان حاضر.
يادداشت هاى روزانه ويرجينيا وولف در سال هاى  در 
«خانم  نگارش  به  مواردى  در   1923 و   1922
اين  مى پردازد.  داستان  شكل گيرى  روند  و  دالاوى» 
مايكل  نظر  مد  هم  كتاب ساعت ها  نگارش  در  موارد 
ويرجينيا  به  كه  فصل هايى  در  است.  بوده  كانينگهام 
وولف اختصاص دارد، شاهد چالش فكرى او در مورد 
در  هستيم.  دالاوى»  «خانم  شكل گيرى  چگونگى 
بخشى از كتاب آنچه در ذهن وولف مى گذرد اين گونه 

مى شود: بيان 
اين رمان خاص درباره زنى آرام و هوشمند است كه 
و  بوده  بيمار  زمانى  و  دارد  دردناكى  حساسيت هاى 
اكنون در حال بهبود است؛ و براى آن فصل لندن آماده 
مى شود، فصلى كه ميهمانى خواهد داد و به مهمانى 
خواهد رفت، صبح ها مى نويسد و بعدازظهر مى خواند، 
با دوستان نهار مى خورد و لباس كامل مى پوشد. در 
اين دستور چاى و ميز نهارخورى، در اين سرزندگى 
بابت  شايد  مردها  است.  نهفته  واقعى  هنر  نقص  بى 
درست و پرشور نوشتن از نهضت ها و ملت ها به خود 
خداوند  جست وجوى  و  جنگ  شايد  بگويند؛  تبريك 
را تنها موضوعات بزرگ ادبيات بدانند؛ اما اگر پايگاه 
وارونه شود،  عوضى  انتخاب كلاه  با  در جهان  مردها 
ادبيات انگليس به نحو شگفت انگيزى سراپا دگرگون 

خواهد شد.
ويرجينيا  به  پرداختن  رهگذر  از  «ساعت ها»  رمان 
نيز مى پردازد  نقد «خانم دالاوى»  به  نوعى  به  وولف 
و شخصيت هاى مختلف داستان و سير وقايع را مورد 
و  شرح  به  شود  مى  تبديل  و  مى دهد  قرار  بررسى 

: دالاوى»  «خانم  بر  بسطى 
چيزى  سر  بر  دالاوى  كلاريسا  مى گويد  خود  با 
خودكشى مى كند كه در نگاه سطحى خيلى كوچك 
خواهد  هم  به  مهمانيش  مجلس  مى رسد.  نظر  به 
از كوشش هايى را كه  بازهم يكى  خورد، يا شوهرش 
گرفت.  خواهد  ناديده  كرده  خانه شان  يا  خود  درباره 
ترفند در اينجا خواهد بود كه اندازه سرخوردگى ناچيز 
و  بگذارد؛  نخورده  را دست  واقعى كلاريسا  بسيار  اما 
ناكامى خانگى  اين  او  براى  كه  كند  قانع  را  خواننده 
جزء به جزء همانقدر مخرب است كه سرلشكرى در 

بخورد. شكست  جنگ 
لارا براون در داستان ساعت ها در ميانه ايستاده است 
و نمايشى است از آنچه وولف تصوير مى كند و تاثيرى 
كه از خود برجاى مى گذارد. كانينگهام از خلال روايت 
«خانم  بازخوانى  اقدام  نوعى  به  واقع  در  براون  لارا 
آمريكا  در  نفر  يك  بعد  نيز مى كند. سال ها  دالاوى» 
زندگى  ملال  هنوز  و  مى خواند  دالاوى  خانم  دارد 
وولف  تاثير  تحت  آشكارا  براون  لارا  اوست.  روزمره 

: تحليل مى كند  و  را مى بيند  پيرامون خود  جهان 
در مدرسه يكى از دخترها مهاجم و باقدرت و نه چندان 
ورزيدگى  و  پول  به  چنان  كه  آن ها  از  بود،  خوشگل 
اندامشان مطمئن هستند كه سر جاشان مى ايستند و 
سماجت مى كنند و معيارهاى محلى مطلوب بودن را 

تغيير مى دهند تا شامل آن ها هم بشود.

كانينگهام همان گونه كه از خلال روايت لارا براون به 
روايت  از خلال  مى پردازد؛  دالاوى»  بازخوانى «خانم 
كلاريسا واگان به بازآفرينى «خانم دالاوى» مى پردازد 
عبور  زمان  دوازه  از  وولف  رمان  نشان دهد چطور  تا 

مى كند و جايى وراى زمان و مكان مى ايستد :
حتى اگر همه عمرت جسور بوده باشى، اگر دخترى 
را تا آنجا كه توانسته باشى آبرومند بار آورده باشى، 
شيشه  از  بيش  چيزى  (بابا  زنانه  خانه اى  در  هم  آن 
پيدا  براى  نبود، متاسفم جوليا، راهى  عطر شماره دار 
كردنش نيست) حتى با اين همه انگار روزى خودت 
را مى بينى كه سرشار از نارضايتى زنانه و احساسات 
دخترى  روبه روى  ايرانى  قالى  روى  و جريحه دار  تلخ 
ايستاده اى كه از تو بدش مى آيد (هنوز هم همينطور 

از پدر محرومش كرده اى. است، نه؟) چون 
شخصيت براون در رمان ساعت ها گرچه به سپتيموس 
در رمان خانم دالاوى اشاره دارد، نمادى از نويسنده اى 
است كه مدام به وولف ارجاع مى كند. او نويسنده اى 
است كه زندگى اش تحت تاثير «خانم دالاوى» بوده 
است و همراه و همزبان با وولف به ما يادآورى مى كند 

كه :
ناگهان به فكر مى افتد كه مردها چقدر شكننده اند و 

چقدر آكنده از واهمه.
كانينگهام  رمان  در  چنان  براون  ريچارد  شخصيت 
شكل گرفته و پرداخت شده است كه گويا سپتيموس، 
باهم  تلفيق  در  وولف  ويرجينيا  و  دالاوى  كلاريسا 
سخنى مى گويند كه از زبان ريچارد براون مى شنويم:

ولى بازهم ساعت ها كه هست، نه؟ يك ساعت و بعد 
بگذارى  سر  پشت  را  يكى  مجبورى  و  ديگر  ساعتى 
هم  به  حالم  هست.  ديگرى  ساعت  خداوندا،  بعد،  و 

مى خورد.
به  را  براون  كه  بزرگى  ناكامى  اينكه،  آخر  دست  و 
خودكشى سوق مى دهد درواقع همان كاميابى بزرگى 

بازنمى دارد: از خودكشى  را  وولف  كه 
مى رسيد.  نظر  به  ساده  بكنم  مى خواستم  آنچه 
مى خواستم چيزى بيآفرينم آنقدر زنده و تكان دهنده 
كند.  برابرى  يكى  زندگى  در  صبحى  چنين  با  كه 

صبح. معمولى ترين 
 

کلاریسا واگان «خانم دالاوی» را زندگی می کند
اقتباسى  دالدرى،  استفن  اثر   (2002) فيلم ساعت ها 
فيلم  كانينگهام.  مايكل  «ساعت ها»ى  رمان  از  است 
در ساحت سينمايى خود نگاهى ژرف به دنياى زنان 
دارد و به مانند رمان روايت گر زندگى و زمانه سه زن 
در سه برهه زمانى مختلف است، كه به صورت موازى 

داستان خود را پيش مى برد.
متن  به  وفادار  اقتباسى  دالدرى  سينمايى  اقتباس 
بصرى  ويژگى هاى  و  زمان  اقتضاى  به  گرچه  است. 
فيلم  در  رمان  شخصيت هاى  و  اتفاقات  برخى  فيلم، 

ندارند. حضور 
نيكول كيدمن در نقش ويرجينيا وولف، جولين مور 
در نقش لارا براون، مريل استريپ در نقش كلاريسا 
بازيگران  براون،  ريچارد  نقش  در  هريس  اد  و  واگان 
تيم  هنرنمايى  اوج  مى دهند.  تشكيل  را  فيلم  اصلى 
ويرجينيا  نقش  در  كيدمن  نيكول  بازى  اما  بازيگران 
كسب  است.  كننده  مسحور  و  انگيز  حيرت  وولف، 
جوايز معتبر سينمايى بهترين بازيگر و در رأس آن ها 
از تحسين همگانى  نشان  اسكار  و  بفتا، گلدن گلاب 

دارد. او  نقش آفرينى 
در كنار بازى هاى درخشان تيم بازيگران فيلم، نقطه 
موسيقى  است.  آن  متن  موسيقى  فيلم  ديگر  قوت 
متبادر  ذهن  به  را  توازى  نوعى  به  گلاس  فيليپ 
مى كند و با فرم و محتواى فيلم ارتباط برقرار مى كند. 
ضمن آنكه فراغ از فيلم هم به عنوان موسيقى مستقل 
موجوديت مجزاى از فيلم دارد و اثرى شنيدنى است. 
دالاوى»  «خانم  ابتدا  كه  است  اين  من  پيشنهاد 
ويرجينيا وولف را بخوانيد سپس «ساعت ها»ى مايكل 
«ساعت ها»ى  تماشاى  به  آن  از  پس  و  كانينگهام 
از  ما  است.  محدود  زمان  بنشينيد.  دالدرى  استفن 
آنچه ساعتى بعد و ساعت بعد و ساعت هاى بعد از آن 

بى خبريم./ مى دهد  رخ 

آخرين  در  مشهد  شعر  جوان  بانوى  فروتنى  فريده 
از  به گفته خودش  و  آمد  دنيا  به  پاييز 1371  ماه 
زمانى كه نوشتن را آموخت متوجه علاقه و استعداد 
دفترى  سالگى  دوازده  در  شد.  شعر  به  اش  ذاتى 
براى سروده هايش تهيه كرد اما در آن سال ها بيشتر 
نيمايى مى سرود. نقطه عطف زندگى ادبى او حضور 
در كلاس عروض و قافيه علوم انسانى دبيرستان بود 
و از همان مقطع كوشيد گوشش را براى تشخيص 
كلاس هاى  در  دهد.  پرورش  شعر  وزن  سماعى 
المپياد دانش آموزى علاقه اش به تحصيل آكادميك 
انتظار  برخلاف  كنكور  در  و  گرفت  شكل  ادبيات 
ديگران، زبان و ادبيات فارسى دانشگاه فردوسى را 
سال هاى  طى  كارشناسى  دوران  در  نمود.  انتخاب 
و  شعر  كانون  مركزى  شوراى  در   1393 تا   1390
ادب دانشگاه و دو سال در انجمن شعر حوزه هنرى 
خود  ارشد  كارشناسى  و  داشت  فعاليت  خراسان 
فردوسى  دانشگاه  محض  ادبيات  گرايش  در  نيز  را 
در  بيشتر  اخير  سال هاى  طى  كرد.  سپرى  مشهد 
آزمايى  طبع  چهارپاره  ويژه  به  و  سنتى  قالب هاى 
نوشته  نيز  نيمايى  و  سپيد  ندرت شعر  به  و  نموده 

است.
مضمون بيشتر اشعار فريده فروتنى ماهيت وجودى 
مختلف  نهادهاى  در  آن ها  حضور  شكل  و  زنان 
زير  در  است.  عشق  با  مواجهه  در  ويژه  به  اجتماع 
جوان  شاعر  اين  از  متفاوت  قالب  دو  در  شعر  دو 

نيم: مى خوا

اندوه، نامِ زنى 
كه در خواب هاى خسته اش

بوى نارنج و سيب را حس نمى كرد
مردى كه با سلاح بوسه اش

نمى توانست
تنهايى زنى را فتح كند

اندوه
شاخه اى خميده در آب بود

برگ هاى رودخانه را چنگ مى زد
و آن ها را از رفتن باز مى داشت

***

اى دختر بيچاره ام در نسل بعدى
شاعر ندارد ارزشى هرچند سعدى!

تفريق كن از مردها زن بودنت را
از روح خود كم كن غم تن بودنت را

باور نكن حرف كبود دردها را
فهم ثقيل قصه نامردها را

باور نكن دنيا همين يك گوشه باشد
جايى كه تاك از غصه ات بى خوشه باشد

گيسوى تو در موج هايش نور دارد
يك جنگل از انبوه دل هاشور دارد
بشكن حصار درد را، گيسو بيفشان

جنگل بكش، پارو بزن، شب را بترسان
رقصى بكن جامى بزن جمعى به هم ريز

از سارقان خنده ات گردى برانگيز/

 فروغ شعر

باور نكن دنيا همين يك گوشه باشد

 شهربانو
فریده فروتنی

«خانم دالاوی» 
معروف ترین 
اثر وولف، 
یک رمان 
تجربی است 
که جریان 
سیال ذهن 
احساسات و 
ویژگی های 
روانی 
شخصیت ها را 
بیان می کند

رمان 
«ساعت ها» 
  (1998)
سه زن از 
سه نسل را 
به تصویر 
می کشد که هر 
سه تحت تاثیر 
رمان «خانم 
دلوی» هستند

فیلم ساعت ها 
(2002) اثر 
استفن دالدری، 
اقتباسی 
است از رمان 
«ساعت ها»ی 
مایکل 
کانینگهام که 
به مانند رمان 
داستان خود 
را به صورت 
موازی پیش 
می برد
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جدی ترین قربانیان تبعیض جنسیت
بسيارى بر اين باورند كه اين زنان سفيد پوست بوده اند كه اولين بار 
سياه پوست  زنان  ديگر  طرف  از  و  بوده اند  زنان  حقوق  خواهان 
علاقه اى به برابرى خواهى نداشته  و در مسير رسيدن به آن اقدامى 
نكرده اند. اين درست است كه زنان سفيدپوست رهبرى اين جريان 
كه  نيست  معنا  اين  به  اما  داشته اند،  عهده  بر  تاريخ  طول  در  را 
زنان سياه پوست تمايلى به اين كار نداشته اند، بلكه سياست هاى 
مبتنى بر استعمارطلبى و نژادپرستى، در طول تاريخ، اين اجازه را 
به آنان نداده است تا پرچم دار حمايت از حقوق زنان باشند. زنان 
سياه پوست قرن نوزدهم، بيش از هر گروه ديگرى در آمريكا نسبت 
به تبعيض هاى جنسيتى حاكم آگاهى داشتند. آن ها جدى ترين 
قربانيان تبعيض جنسيت بوده اند، اما به دليل نداشتن دسترسى 
به  واحد  و  نظام مند  ساختارى  ندرت  به  آنان  مبارزه   قدرت،  به 
خود مى گرفت. با اين حال، زنان سفيد پوست نژادپرست، آن ها را 
رانده و مانع  بيرون  از شركت در جريان پيگيرى مطالبات زنان، 
قرن  سياه پوست  زنان  بسيارى،  برخلاف  مى شدند.  فعاليتشان  از 
نوزدهم به خوبى مى دانستند كه آزادى حقيقى به معناى رهايى 
از يك نظام اجتماعى جنسيت زده  است كه از اساس تمام حقوق 
انسانى را از زنان سلب مى كند. اين زنان، در هر دوى جنبش هاى 
برابرخواهى نژادى و حقوق زنان مشاركت مى كردند و هنگامى كه 
زنان سياه پوست در جنبش  آيا حضور  اين سؤال مطرح شد كه 
حقوق زنان به مطالبات برابرى نژادى سياه پوستان ضربه مى زند، 
آنان هر گونه پيشرفت در موقعيت اجتماعى زنان سياه پوست را به 

نفع تمامى جامعه  سياه پوستان تلقى مى كردند.

زنان سفیدپوست نژادپرست، مردان سیاه پوست مردسالار
هنگامى كه نژادپرستى فعالان حقوق زن سفيدپوست آشكار شد، 
شكاف جبران ناپذيرى ميان آنان و فعالان زن سياه پوست به وجود 
آمد. از طرف ديگر، بسيارى از فعالان مرد سياه پوست نيز طرفدار 
برابرى حقوق زنان خود بودند، اما به واسطه  ترس از دست دادن حق 
رأى خود از حمايت از آنان دست كشيدند. اگرچه كه زنان و مردان 
سياه پوست در دوران برده دارى به ميزان برابرى براى دستيابى به 
ارزش هاى  از  سياه پوست  مرد  رهبران  اما  بودند،  جنگيده  آزادى 
جامعه  مردسالار پيروى مى كردند و با گذشت زمان و پيشرفت در 
تمامى ابعاد زندگى آمريكاى وقت، زنان سياه پوست را به پذيرفتن 
نقش هاى حاشيه اى و اطاعت و فرمانبردارى از خود سوق مى دادند. 
الگوهاى جنسيت زده در جامعه  سياه  پوستان به همان ميزان درونى 
شده بود كه در ميان سفيد پوستان و مردان سياه پوست آزادى را 
به كسب تمامى حقوق شهروندى لازم در فرهنگ آمريكايى تعبير 
مى كردند. آنان نظام ارزش هاى اين فرهنگ را زير سؤال نمى بردند و 

در نهايت راستى اين نظام مردسالار را به چالش نمى كشيدند.
قرار  دوراهى  يك  آستانه   در  سياه پوست  زنان  شرايطى،  چنين  در 
آشكارا  كه  سفيدپوستى  زنان  جنبش  به  پيوستن  بودند؛  گرفته 
از  حمايت  يا  و  بودند  كرده  آشكار  را  خود  نژادپرستانه   تمايلات 
جنبش حق رأى مردان سياه پوست كه به معناى صحه گذاشتن بر 
ساختار اجتماعى مردسالار بود و صداى آنان را به جايى نمى رساند. 

هنگام  اين  در  كه  بود  سياه پوستى  زنان  از جمله   تروث  سوجورنر 
آشكارا از چنين چالشى كه در پيش روى جامعه  زنان سياه پوست 
قرار گرفته بود سخن مى گفت. او به برترى سفيدپوستان بر سياهان و 
درهم تنيدگى اين ساختار با قوانين مردسالار اشاره كرد و بر اين باور 
بود كه زنان سياه پوست در ساختار قدرت، به خودى خود، جايگاه 
بنابراين به نگاه  پست ترى نسبت به زنان سفيدپوست داشته اند و 
ويژه  ترى در مطالبات خود نياز دارند. براى اولين بار بود كه در تاريخ 
و  كوپر  انَ  و  ترِِل  مرى  سياه پوستى چون سوجورنر،  زنان  آمريكا، 
ديگران بعد از سال ها سكوت خود را شكستند و تجربه هاى خود را به 
اشتراك گذاشتند. آن ها به طور خاص، بر وجه زنانه  وجود خود تكيه 
مى كردند. وجهى كه آنان را از مردان سياه پوست متمايز مى كرد. چرا 
كه زمانى كه از مردان سياه پوست براى داشتن حق رأى حمايت شد، 

زنان سياه پوست از داشتن حق رأى محروم بودند.

ادبیات زنان سیاه پوست
مطالبات زنان سياه پوست، اگر به پيدا كردن جايگاه آنان در نظام هاى 
سركوب تعبير شود، از دوران برده دارى آمريكا، در اواسط قرن نوزدهم 
ميلادى و از سخنرانى معروف «آيا من زن نيستم؟!» سوجورنر تروث 
وجود داشته است. اما اساس آن در دوران پسابرده دارى، يعنى در 
اوايل قرن بيستم، پايه ريزى شد و در نيمه پايانى قرن بيستم بود 
كه مطالبات زنان سياه پوست به طور رسمى به عنوان يك جنبش 
سياسى و اجتماعى از درون جنبش زنان بيرون آمد. ميشل كليف بر 
اين باور است كه به راحتى مى توان آثار ادبيات زنان سياه پوست را 
در راستاى يكديگر و در ارتباط با هم دانست. به عقيده  او، مى توان 
با يك خط، روايت بردگى ليندا برنت را به زندگى اليزابت ككلى، به 
«چشمان او خداوند را به تماشا ايستاده بودند» زورا هرستون، به 
«سولا»ى تونى موريسون و يا به «مرثيه اى براى يك بيوه»ى پلُ 
مارشال متصل كرد. چرا كه همه  اين زنان در خلال روايت هايشان 

از يك «من» گذشته اند و در جست وجوى «ما»يى واحد بوده اند.
تونى موريسون، نويسنده و ويراستار و پروفسور دانشگاه پرينستون 
آمريكاى نيمه  قرن بيستم، از جمله كسانى بوده كه با خلق آثار خود 
او به  به جنبش زنان سياه پوست كمك كرده است. عمده  شهرت 
دريافت جايزه نوبل در سال 1993 به عنوان اولين زن سياه پوست 
در دنيا و براى رمان «دلبند» او بوده است. اما اهميت موريسون به 
دريافت يك جايزه و به يك رمان خاص بازنمى گردد. او به عنوان 
يك نويسنده  آفريقايى-آمريكايى، به خوبى چالش ها و جاه طلبى هاى 
شخصيت هاى زنان سياه پوستى را كه قصد دارند خود را از چنگال 
بى عدالتى هاى ناشى از تسلط جامعه  مردسالار سفيدپوست بيرون 
بكشند، به تصوير درمى آورد. بر اساس گفته  او، در ميان خانواده هاى 
به ميان  از يك هويت فردى سخنى  سياه پوستان سنتى، هيچ گاه 
نمى آمده است، چرا كه هويت براى آنان مفهومى ايستا و تغييرناپذير 
دارد، اما در طول داستان هاى موريسون، زنان سياه پوستى را مشاهده 
مى كنيم كه نسبت به نقش مطيع و منفعل خود در خانه و جامعه 
چه  هر  تشويق  براى  تلاشى  او  رمان هاى  مى دهند.  نشان  واكنش 

���ر ��� ��� �� �� �ن ����
����� �� اد���ت ز��ن ���ه ����، �� ����� در���� ���� ������ن

بیش از 100سال زمان برُد تا روزی که سوجورنر تروث مقابل زنان و مردان سفیدپوست در 
گردهمایی ضد برده داری بایستد و فریاد بزند که «من یک زن هستم». سوجورنر مسیر طولانی و 

دشواری را از دوران بردگی خود تا هنگام آزادی طی کرده بود و حالا چیزی برای از دست دادن 
نداشت. او در کمال شجاعت و بدون شرمساری مقابل جمعیت ایستاد و آشکارا به «زن» بودن و 
«سیاه پوست» بودن خود می بالید. مردی سفیدپوست از میان جمعیت خطاب به او فریاد زد که 
«من باور نمی کنم که تو زن باشی». مرد صدای اهانت و تحقیر جامعه  سفیدپوست قرن نوزدهم 

آمریکا بود. در نگاه این افراد، زنان سیاه پوست موجودات بی ارزشی بودند که استحقاق زن بودن را 
نداشتند. آنان به اشیاء، حیوانات و یا دارایی هایی می مانستند که تنها باید به تملک درمی آمدند. 

زمانی که سوجورنر، مقابل جمعیت ایستاد، زنان سفیدپوست نیز بر این باور بودند که یک زن 
سیاه پوست حق ندارد در یک محیط عمومی، این گونه سخنرانی کند. آن ها فریاد می زدند که 

«نگذارید او صحبت کند.»

 شهربانو 
هدی جاودانی

کارشناس ارشد
 ادبیات انگلیسی
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بيشتر زنان به شناخت نقش هاى اساسى خود به عنوان 
افرادى فعال و تأثيرگذار است. شخصيت هايى مؤثر كه به 
دختران خود مى آموزند، نژاد، رنگ، جنسيت و بيش از 

همه خود را بشناسند.
موريسون  آثار  عمده   محورى  شخصيت هاى  آنكه  با 
به  آن ها  درون مايه   و  بوده  سياه پوست  زنان  همواره 
هيچ گاه  او  پيدا مى كرده،  زنان سوق  سوى چالش هاى 
در  است.  ندانسته  مرتبط  زنان  جنبش هاى  به  را  خود 
عين حال تعريفى كه او در توصيف هدف آثارش مبتنى 
به  برابر  فرصت هاى  گشودن  و  عادلانه  «دسترسى  بر 
مطالبات  راستاى  در  مى دهد،  ارائه  افراد»  تمامى  روى 
جنبش هاى زنان وقت بوده است. او در سال 1998 در 
مصاحبه اى اعلام مى كند كه «به هيچ عنوان بر قوانين 
به  در عين حال  اما  نمى گذارد  مردسالار صحه  جامعه  
دنبال جايگزين مردسالارى با زن سالارى نيز نمى باشد.» 
به نظر موريسون به جنبش هاى زنان وقت اعتماد لازم را 
نداشته و تلقى او از آن ها بر مبناى برابرى خواهى شكل 
نگرفته است. بر همين اساس، بسيارى بر اين عقيده اند 
را  او  تنها مى توان  نه  بر خلاف خواسته  موريسون،  كه 
به جريان جنبش مطالبه گرى زنان سياه پوست به طور 
خاص نسبت داد، بلكه نقش تأثيرگذار او در اين جريان 

را به هيچ عنوان نمى توان ناديده گرفت.

نژادی با چشمان آبی
نويد   ،1970 سال  در  چشم»  «آبى ترين  انتشار 
اما چيزى حدود  را مى داد.  رمان نويسى جوان و موفق 
5سال زمان لازم بود تا توجه جامعه  ادبى به موريسون 
جلب شود. بسيارى بر اين عقيده بودند كه اولين رمان 
مناسبى  زمان  در  و  حساس  برهه اى  در  موريسون، 
انتشار پيدا كرده بود. زمانى كه جنبش  رو به گسترش 
فلاكت بار  زندگى  واقعيت  بالأخره  متوسط،  طبقه   زنان 
رسميت  به  مى توانست  را  خود  سياه پوست  خواهران 
بشناسد. اما نگاهى گذرا بر نقدهاى انتشاريافته بر روى 
آبى ترين چشم نشان مى دهد كه اين كتاب در زمانه  خود 
به درستى فهميده نشده و پس از انتشار چاپ اول آن، 
مدت زمان زيادى به تجديد چاپ نرسيده و از دسترس 
آبى ترين چشم  است.  نگه داشته شده  خوانندگان دور 
روايتى تراژيك از سوءاستفاده از كودكان، تبعيض نژادى، 
جنسيتى و طبقاتى است كه به تنفر از خود، بى هويتى و 

مى انجامد. شرمسارى 
چشم»  «آبى ترين  رمان  گيلن،  جنيفر  ديدگاه  از 
جنسيت،  شهروندى،  مرز هاى  بر  شرحى  موريسون، 
نژاد و تاريخ است. بازه  زمانى و موقعيت جغرافيايى به 
است  اهميت  حائز  آنجا  از  اثر  اين  در  گرفته شده  كار 
برهه اى  به  و  آمريكا  تا 1941  سال هاى 1940  به  كه 
بازمى گردد كه آمريكا در خارج از مرزهاى خود به عنوان 
الگوى دموكراسى خودنمايى مى كرده، در حالى كه تاريخ 
يا  و  خالص  نژاد  يك  برترى  و  نژادى  سركوب  باسابقه  
به عبارت ديگر، نژادى با چشمان آبى، پوست سفيد و 
موهايى بلوند را در خود داشته است. شخصيت اول اصلى 
داستان، پكولا، دختر سياه پوست كوچكى است كه در 
آسيب پذيرترين مرحله از زندگى خود قرار دارد. پوست 
«زشت» سياه رنگ او، آن گونه كه مردان سفيدپوست آن 
را تعريف مى كنند، مانع از آن مى شود كه پكولا كودك 
درون خود را به رسميت بشناسد. آنچه كه پيوسته به 
از  پكولا  دارد كه  آن  از  نشان  روايت درمى آيد، همگى 

رنج مى برد. ارزشى درونى  فقدان 
به  از «آبى ترين چشم»، موريسون  در نقد ژان كاپوتى 
قهرمان داستان خود، پكولا، نقش شاهدى معصوم را اعطا 
مى كند كه در برابر سيستمى مبارزه مى كند كه او را به 
سوى نقش خانه دارى سوق مى دهد. در اين رمان، مادر 
سياه پوست از كودك خود متنفر است، چرا كه او را يادآور 
موقعيت ناامُيدانه  خود مى داند و در مقابل كودك خانواده  
سفيدپوستى را كه براى آن ها كار مى كند، مورد ستايش 
قرار مى دهد. موريسون به وضوح فرهنگ نژادپرستانه اى 
زيبايى سفيدپوستان مورد  استانداردهاى  را كه در آن 
به  نسبت  و  مى كند  سرزنش  مى گيرد،  قرار  ستايش 
مى دهد.  نشان  واكنش  آن  از  ناشى  درونى  آسيب 
آسيبى كه به حقارتى تاريخى در زنان سياه پوست ريشه 

مى دواند.

سناریویی متفاوت برای زنان
«سولا»، دومين اثر موريسون، نقش مهمى در شكل گيرى 
نقد ادبى زنانه نگر سياه پوستان داشته است. زيبايى روايت 
موريسون به پيچيدگى و توانايى او در به تصوير كشيدن 
در  موريسون  است.  روزمره  در  محصور  سياه پوست  زن 
سولا، مانند بسيارى از داستان نويسان ديگر، دوگانه هاى 
خير و شر، باكره و فاحشه و خود و ديگرى را برمى انگيزاند، 
اما به زيبايى از آن ها عبور مى كند و از تمامى انتخاب هاى 
غلطى كه به او تحميل مى كنند دورى مى گزيند. روايت 
او مرزهاى اين مفاهيم دوگانه را مصرانه كمرنگ مى كند. 
مفاهيم  كه  مى كنيم  پيدا  ورود  دنيايى  به  سولا  با  ما 
هيچ گاه در آن به انتها نمى رسند؛ جهانى كه در آن ميل 
به «يك» مفهوم به ميل به «هر دو»ى اين مفاهيم دوگانه 
تحول پيدا مى كند و مملو از تحولات و مفاهيم متقابل 
اين چنينى است. به همين دليل سولا درهاى جديدى را 
به روى منتقدان ادبى گشوده است و بدون شك امكانات 
اجتماعى و روايى جديدى را پيش روى زنان سياه پوست 
تا  مى كند  تشويق  را  خواننده  روايت  است.  داده  قرار 
سناريوى متفاوتى را براى زنان متصور شوند. سناريويى كه 
در آن زنان قادر هستند از مرزهاى قراردادهاى اجتماعى و 
زبان شناختى نيز فراتر بروند و در ادامه الگويى كاربردى از 
«خود»، از «هويت و بازنمايى خود» به آنان ارائه مى دهد. 
تعريف  گونه  اين  را  كاربردى  الگوى  اين  ايريگاره  لوس 
مى كند: «روز و شب در نگاه ما به يكديگر آميخته اند... 
اگر روشنايى را از شب بازگيريم، از روشنايى اين آميزه 
در نگاهمان دست كشيده ايم... بايد از درون بشكنيم، به 
دو نيم تقسيم شويم... ما همواره خود و ديگرى هستيم، 
دو  كردن  اختيار  با  سولا،  در  موريسون  درآنِ واحد». 
مفهوم خود و ديگرى به طور هم زمان، فرضيه  تاريخى 
«خودمحورى» را زير سؤال برده و ما را به ديگرانى در 

درون خود تبديل مى كند.
«شخصيت   يا  و  داستان»  «قهرمان  چون  مفاهيمى 
كه  آنجايى  از  در  هم مى ريزند.  با خلق سولا  محورى» 
كه  مى رود  توقع  قرارگرفته،  رمان  عنوان  بر  سولا  نام 
او قهرمان داستان و در مركز آن باشد، اما حضور او در 
روايت پيوسته به حاشيه رانده شده و كمرنگ مى شود. 
اين، موريسون در سولا آشكارا تلاش مى كند  بر  علاوه 
تا هويت را مفهومى «ناايستا» و در قالب يك «فرآيند» 
بازنمايى كند. او «خود» را چندوجهى، سيال، نسبى و 
در تحولى مدام مى بيند. سولا در ابتدا خود را بر اساس 
چهارچوب هاى مطلق جامعه و در يك طرف از دوگانه  زن 
«خوب» و «بد» تعريف مى كند. دوگانه اى كه ايستادن در 
هر كدام از دو سوى آن، تن دادن به نقش هايى مفروض 
و محكوم و فاصله گرفتن از خود واقعى است. روايت مدام 
يادآور مى شود كه پايبندى به اين چهارچوب ها در تضاد 
با اكتشاف فردى و شناخت خود زنانه است. نل در تقابل 
با سولا، از اين اكتشاف محروم است. او با سال ها پيروى 
كوركورانه از سناريويى كه يك زن خوب را تعريف مى كند، 
كه  محدودى  نقش هاى  از  و  مانده  باز  خيال پردازى  از 
هويت او را شكل  داده اند، فراتر نرفته است. شخصيت نل 
تا آخرين صفحه از رمان، از رشد باز مى ماند، دچار تحول 
نمى شود، چيزى نمى آموزد، فرآيند را تجربه نمى كند و 
همواره ايستا باقى مى ماند.زنان هيچ گاه براى انكار وجودى 
مردان و ناديده گرفتن حقوقشان در برابر آن ها نايستاده اند. 
امكانات،  از  برخوردارى  و  برابرى  دنبال  به  همواره  آنان 
ظرفيت ها، مهارت ها و هوش يكسان بوده اند. موريسون 
ويژگى هايى  دادن چنين  نسبت  با  آثارش  ميان  در  نيز 
به زنان سياه پوست نشان مى دهد كه آن ها مى توانند به 
طور مؤثرى براى شكوفايى جامعه  خويش گام بردارند. 
شخصيت هاى موريسون نمايان گر جامعه  زنان سياه پوستى 
هستند كه در فضايى كه حقوق آنان را ناديده مى گيرد 
در جست وجوى هويت واقعى خويش  پافشارى مى كنند. 
نژادى و  به دليل تبعيض هاى  آن ها نشان مى دهند كه 
جنسيتى، خانواده هاى سياه پوست بحرانى جدى را تجربه 
مى كنند، اما با همه  اين ها به حيات خود ادامه مى دهند و از 
اميد تهى نمى شوند. موريسون خود به شخصيت هايى كه 
خلق كرده بود شباهت داشت. آثار متعدد او، فعاليت هاى 
سياسى و اجتماعى اش و افتخارات بسيارى كه در طول 
نشان دهنده  شخصيت  بود، همگى  كرده  زندگى كسب 

مؤثر او بود. /

«آبی ترین 
چشم»- 1970
روایتی تراژیک 
از سوءاستفاده 
از کودکان، 
تبعیض نژادی، 
جنسیتی و 
طبقاتی است 
که به تنفر از 
خود، بی هویتی 
و شرمساری 
می انجامد

«سولا»- 1973
خواننده را 
تشویق می کند 
تا سناریوی 
متفاوتی برای 
زنان متصور 
شوند که 
در آن زنان 
قادر هستند 
از مرزهای 
قراردادهای 
اجتماعی و 
زبان شناختی نیز 
فراتر بروند 

اولين پيش فرض درمورد جنسيت راوى يا شخصيت 
زنانه  است.  نويسنده  داستان، جنسيت  اصلى يك 
به  بودن اسم روى جلد كتاب است كه  يا مردانه 
عنوان اولين صدا به ما مى گويد كه راوى اين قصه 
زن است يا مرد. اگر بين اين دو مطابقت باشد كه 
همه چيز به خوبى و خوشى پيش مى رود اما وقتى

 نباشد...
نوشتن با راوى غير همجنس كار دشوار و پيچيده اى 
است. بحث فقط سر آوردن دو تا اصطلاح مربوط 
به خياطى و يا مكانيكى نيست. سر دوتا اصطلاح 
اكبر»  داش  «چاكر  يا  خانم»  معصوم  «اوا  مثل 
به اصطلاح نحو  و  نيست بحث سر ساختار جمله 

زبان است و مهم تر از آن سر جهان بينى.
صفحه  به  نگاهى  يك  ساده.  پيشنهاد  يك 
اندازه  با زن يا شوهر خود بيندازيد و  چت هايتان 
مقايسه  هم  با  را  زرد  كادرهاى  و  آبى  كادرهاى 
نمى گويم  و  شوهر  يا  زن  مى گويم  كه  اين  كنيد. 
يا  چق ها  چق  از  بحث  كه  است  اين  براى  نامزد، 
مخ زنى هاى اوايل رابطه گذشته و به ثبات و قواام 

باشد. رسيده 
اختلاف  يك  متوجه  اول  همان  زياد  احتمال  به 
در  مردانه  ديالوگ  كادرهاى  شد.  خواهيد  روشن 
كادرهاى  اما  مى شود  بسته  دو خط  نهايتا  يا  يك 
زنانه بزرگ تر و مفصل تر است. هرچند پژوهش ها 
چيز ديگرى نشان مى دهند. بر اساس پژوهش هاى 
زبان شناسان، در يك جمع مختلط از مردان و زنان 
برخلاف تصور اغلب مردان پرحرف تر هستند و زنان

 شنونده تر. 
بيشترى  حرف هاى  زنان  كه  نيست  اين  موضوع 
حرف هايشان  زنان  كه  است  اين  بحث  مى زنند. 
مى زنند.  بيشتر  توضيحات  با  و  مفصل تر  را 
جمله هايشان طولانى تر و تودرتوتر است و صفت ها 

مى گيرند. كار  به  بيشترى  قيدهاى  و 
زبان  از  استفاده  شكل  اين  ريشه   اينكه  درباره  
در  را  ويژگى ها  اين  چيزى  چه  و  كجاست  در 
و  تاريخى  بحث  آورده،  وجود  به  زنانه  زبان 
جامعه شناختى مفصلى مى طلبد. البته كم نديده ام 
زبانى  و دستور  با ساختار  كه  را  نويسنده اى  زنان 
مردانه مى نويسند اما در ترديد هستم كه آيا اين 
كتاب هايى  تاثير  تحت  يا  آن هاست  واقعى  ذهن 
تحت  رسيده اند.  زبان  اين  به  خوانده اند  كه 
نويسندگى  كلاس هاى  نبايدهاى  و  بايدها  تاثير 
تعليم  آن ها  نظر  تحت  احتمالا  كه  آقايانى  و 

ديده اند.
و  عجيب  كار  غير همجنس  راوى  با  نوشتن 
يك  زبان  از  نوشتن  براى  است.  چالش برانگيزى 
مرد، بايد مثل يك مرد فكر كنى يا اينكه اول مثل 
خودت بنويسى و بعد نوشته ات را از زبان زنانه به 
زبان مردانه ترجمه كنى. به همين دشوارى. مثل 

ديگر. زبان  به  زبان  يك  از  ترجمه 
اما بازهم اين همه كار نيست. حتى اگر كوتاه ترين 
جمله ها را با كمترين ميزان قيد و صفت و... به كار 
ببرى، چيزى هست كه از متن بيرون مى زند و تو 
را لو مى دهد. جهان بينى زنانه و مادرانه. نگاه توأم 
نوع  بى رحمى.  و  خشونت  از  گريز  و  دلسوزى  با 
نگرش به تاريخ و سياست. نويسنده اى كه نمى تواند 
بگذارد،  فرق  بدش  و  خوب  شخصيت هاى  بين 
مثل  مى سوزد.  همه شان  براى  يكسان  به  دلش 
مادرى كه دلش نمى آيد فرزند ناخلفش را نفرين 

كند./

 شهربانو
لیلا صبوحی

نویسنده

راوى داستان زن است راوى داستان زن است 
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